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  بسم االله الرحمن الرحیم

  هنرجویان و هنرمندان گرامیاساتید بزرگوار و  ارادت خدمت تمامی با عرض سلام و ادب و

 کانـال تـدریس موسـیقی بـه آدرس      جلـسۀ اول تـا انتهـاء جلـسۀ بیـست و هـشتم       ازدو بخـش اول از دروس تـدریس شـده   کتاب حاضر،  

musicteach/me.Telegram://Http نگارش و تدوین شده و به مرور زمان بر مطالب این »1امیر زرشام فر«لم  هست که به ق 

  . افزوده خواهد شدpdfفایل 

ش، به ترتیب زیـر برنامـه ریـزي شـده و در     . ه1394سیر دروس این کانال و مطالبی که در این کتاب خواهید خواند از تاریخ شانزدهم آبان              

  ان شآء االله. نتهاء پیش خواهیم رفتصورتیکه تغییري حاصل نشه، با همین متد تا ا

  يتئور

  یقی موسيتئور:  اولبخش

  ی و مقام شناسی دستگاهیقی در موسیی و آشناریس:  دومبخش

  )ی هارمونۀمقدم( مربوط به هرگام ي و آکورهایگام شناس:  سومبخش

  ونیزاسیهارمون:  چهارمبخش

  کنتراپوآن:  پنجمبخش

  فوگ:  ششمبخش

  یفرم شناس:  هفتمبخش

  انهی و خاور می و غربی شرقیسازشناس:  هشتمبخش

  ونیارکستراس:  نهمبخش

  یعمل

  یسولفژ و نت خوان:  دهمبخش

  ی و ضرب شناسی خوانتمی و ری شناستمیر: دهم  ازی بخش

   ارکستريرهبر:  دوازدهمبخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  بیشتر آشنا بشیدZarshamfar_Amir با نگارنده از طریق اینستاگرام با کلیدواژۀ - ١



 ٣

  ل اوجلسۀ

  :پیشگفتار

  

  . و یکی عملی(Theory)یکی نظري . وسیقی با دو بخش هستبدیم که شروع علم ممختصري  دروس باید توضیح قبل از آغاز

هوم سولفژ اینه که، بعد  هست که مف(Solfege) مهمترین عاملی که براي شروع و اساس این علم شناخته شده، سولفژبراي قسمت عملی 

باید هنرجو ابتداء با دهـان       عملی   بصورت،   آشنا شدیم  در قسمت تئوري  ) Tone(و حالات و مقدار کشش آونگها       نوشتاري   با شکل    از اینکه 

براي آموختن سولفژ دوتا .  به این کار پارلاتی میگیم آونگی که نوشته شده اون نام رو بکشه که اصطلاحاً کشش رو بگه و به مقدار نام آونگ 

بعد . گینگ هم میگن پوزولی و یکی هم کتاب سایت ساینینگ که بعضیا بهش سایت سین نامیکی کتابی معروف به. کتاب خیلی خوب هست

م سولفژ بره که اون هم عملی هست و به این صورته که علاوه بـر  ، هنرجو باید به سراغ قسمت دو)یعنی پارلاتی(از تموم شدن قسمت اول    

آواز بصورت  اون نام رو میکشید، حالا باید صداي اون آونگ رو هم ،اینکه مثل پارلاتی نام آونگ رو میگفت و به مقدار کشش مشخص شده

  . به این کار کانتاتی گفته میشهکه اصطلاحاً. بخونه

  :تعریف بعضی از واژگان

مدل شمارش بسامد در صداي انـواع سـازهاي بـادي و            . حد اندازه گیري هرتز ، بسامد میگیم      به تعداد لرزش اشیاء در هر ثانیه با وا        : بسامد

و هرچـه ایـن   ) مثل صداي کودکان و بانوان(زش تندتر بشه صدا نازکتر هر چه این لر. مضرابی و کششی بر مبناي لرزش در هر ثانیه هست        

 هرتـز در ثانیـه و بیـشتر از    20گوش انسان هم صدایی با لرزش کمتر از ). مثل صداي آقایان(لرزش کمتر بشه صدا بم تر یا کلفت تر میشه   

  . مگر استثنائی باشه نمیشنوه تارهاي شنوایی اصلاً محدودیت توانایی هرتز در ثانیه رو بخاطر20000

مثلا اگه بشنویم .  صدا هست که بهش زیرایی هم مگینمترادف همون بسامد هست و به معنی مقدار نازك و کلفت بودن:  (Pitch) واكنُ

  .فلان صدا، بالاست یعنی صداش نازکه، و بالعکسنواك  فلان ساز یا  یا زیراییِکه نواك

  .مثلا دو ثانیه. صدا یا آونگ هست یک به معنی مقدار کشش و طول:  (Time) دیرند

تشد (Nuance)  :ِبه معنی مقدار زیادي و کمیتلویزیون که کم و زیادش میکنیم صدا هست مثل صداي کیفیت ) .لومتقریبا همون و(  

 یـا   .رق داره با هم خیلی ف   که  مثلا شیوش بوق ماشین با شیوش طبل        . نگ و کیفیت صدا هست    به معنی طنین و ر    :  (Quality) شیوش

 .مثلا تفاوت بین صداي انسان و صداي سیمهاي گیتار

  .مثل دولاچنگ و سه لاچنگ. یی میگنصداهاي موسیقیاو نگارش به شکل نوشتاري :  (Tone) آونگ

  .مثل نت سل. یایی داره نُت میگنبه صدایی که از ساز یا دهان انسان خارج میشه و شکل موسیق:  (Note) نُت

  

 هست و نت بیانگر نام اون صدایی هست آونگ مشخص کننده مقدار کشش یک صدا. یدد بگیم که بین آونگ و نت اشتباه نگیردر انتهاء بای

  .قاطی نشه با هم. که شنیده میشه

ل اینها رو جلوتر بررسی میکنیمتوضیح مفص.  

  

 ـن توضیح میدم که از اینجا ببعد واژگان غیر پارسی که مینویسم     و این مطلب رو هم الآ      ز زبـان اون واژه رو هـم   ، توي پرانتز بعد از یک ممی

  ... به معنی انگلیسی و Eng به معنی فرانسوي یا Fra یعنی ایتالیایی یا Italyمینویسم مثل 
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  :تئوري موسیقی

  :فصل اول

 پیانو بیانگر یکـی از   سفیدهاي) یهکلاو ()شستی(دکمه براي یاد گرفتن نام نت ها باید اینجوري بگیم که هر یک از           . همگیمون پیانو دیدیم  

  :استهاینب اسمهاشون به ترتی.  که پشت سر هم تکرار میشهتا بیشتر نیست7نتهاي موسیقی هم . تهاي موسیقی هستنُ

    می  فا  سل  لا  سیدو  رِ

یه فرق دیگه اي ستفاده میکنن و کشورهاي اروپایی و امریکایی به جاي هر کدوم از این نامهاي فرانسوي، از یک حرف لاتین ا           بعضی از   در  

  :ترتیبشون به این صورت میشه.  از نت لا  شروع به شمارش میکنن به جاي نت دو،، نُتهابراي نام بردنهم که با بقیه دارن اینه که 

  لا  سی  دو  ر  می  فا  سل

     A B C D E F G:  با حروف لاتین اینجوري میشه"لا سی دو ر می فا سل"حالا همون 

  . باشه برابر با نت سلGحرف آخر که نی حرف اول لاتین برابر با نت  لا  میشه و یع

 بـه معنـی   B استفاده میکنن و حـرف  Hیه نکته اي هم داره اینه که توي بعضی از کشورها مثل آلمان و اتریش، به جاي نت سی از حرف       

 به این .و اینکه به نت دو، اوت هم گفته میشه.!!! اد مهم نیستدونستن این مطلب هم زی.  میگیم سی بمل یعنی چیسی بمل هست که بعداً

  :صورت

Do (Ut) = C دو    

Re = Dر    

Mi = Eمی    

Fa = Fفا    

Sol = Gلس    

La = Aلا    

Si = B (H)سی    

  

 حامـل   میـشه اصـطلاحاً   خط نوشتهبه پنج خط موازي که آونگها بر هر یک از خطوط و مابین اونها و همچنین بالا و پایین این پنج      : حامل

  :شکل حامل اینجوریه .   و خطوط حامل رو از پایین به بالا میشماریم(Stave/English) (Staff/France). میگیم

  
پنج تا خود خطوط، چهارتا مابین خطوط، یکـی     .  براي نوشتن نت روي خط حامل داریم        یازده مکان  به این ترتیب میشه گفت که ما مجموعاً       

  :مثل شکل زیر.  حامللِ او خطّحامل و یکی هم پایین پنجمبالاي خط 

  
  

  

  



 ۵

   چی هست به یه عاملی بستگی داره که بهش میگن کلید حاملاینکه نام هر یک از این مکانهاي نگارش آونگها

 (Key/English) (Cleff/France)  
  :ون به ترتیب به این صورت هستلهاشکه شک) سل ، دو ، فا : ( ما سه تا کلید اصلی داریم که به ترتیب عبارتند از

  
  . صحبت میکنیمل فقط در مورد کلید سولی فعلاً. ه میشیم که هر کدوم این کلیدها کارشون چیه متوجالبته بعداً

سه  مقای اسمش سل هست و بقیه نتها و خطوط حامل با         ) از پایین (م حامل،    دو  کلید سل قرار داشت مفهومش اینه که خطّ        ، حامل اگر در اولِ  

م و  دوبـین خـطّ  فاصلۀ  اسمش سل باشه، در نتیجه ،م دوبا این تعریف بصورت واضح معلوم میشه که اگر خطّ.  اون خط اسم گذاري میشه    با

 چهارم اسمش دو هست و خط چهارم هم اسمش  ر  هـست و بقیـه هـم بـه     م و سو و بین خطّم سی، سوم، اسمش لا هست و خطّ سو خطّ

  .  پس لازم هست که این ترتیب رو هم به صورت رفت هم بصورت برگشت حفظ کنیم.شنهمین ترتیب نوشته می

   سی لا سل فا می ر دو–دو ر می فا سل لا سی 

  
صداي  براي اینکه بتونیم     پس مجبوریم . ر از یازده نت هست    در تکمیل این بخش هم باید بگیم که، محدوده وسعت صداي اکثر سازها بیشت             

 اسـتفاده    بالا یا پایین خطوط حامل قـرار میـدیم          خطهاي کوچیکی که   هستند رو بنویسیم، از    یازده نتیِ حامل     محدودةسازهایی که بیشتر از     

  . طوط اضافه یا خطوط تکمیلی هم میگیمم که بهش خیکن

  :شکل خطوط اضافه به اینصورت کشیده میشه
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  م دوجلسۀ

  .کاربردترین کلید در بین بقیه کلیدها و معروف به کلید آواز هستکلید سل پر.  قبل با کلید سل آشنا شدیمدر جلسۀ

  .غیر از کلید سل، ما دو کلید دیگه هم داریم که محل قرار گرفتنشون روي خط حامل، مثل کلید سل ثابت نیست بلکه متغیره

   نگ صداها یا اصطلاحاًفی کنیم باید به این مطلب اشاره کنیم که محدوده صداها            کلیدها رو معرّ   ۀقبل از اینکه بقیشـش دسـته تقـسیم    به  ر

 (Range) .بندي میشه

  :که به سه دسته تقسیم میشه) کلفت(صداي مردانه یا بم ) الف

 (Bass)پایین صداي مردانه  

 (Baritone)متوسط صداي مردانه  

  (Tenor)بالاي صداي مردانه  

  :که به سه دسته تقسیم میشه) نازك(صداي زنانه یا زیر ) ب

 (Alto) یا (Contra Alto)ن صداي زنانه  پایی

   که به آن میزو سوپرانو یا متسو سوپرانو هم میگن(Mezzo Soprano)متوسط صداي زنانه 

  (Soprano/Italy)بالاي صداي زنانه  

  

  : میگیمباس کلید  چهارمکلید فاي خطّبه 

  . همین تراز بسنجیمه رو هم با بخونیم و بقی"فا"رو باید ) از پایین( چهارم در نتیجه خطّ

  
  : میگیمباریتون کلید م سوکلید فاي خطّبه 

  .ه رو هم با همین تراز بسنجیم بخونیم و بقی"فا"رو باید ) از پایین(م  سودر نتیجه خطّ

  
  : میگیمورنُت کلید  چهارمدوي خطّبه کلید 

  .همین تراز بسنجیمه رو هم با  بخونیم و بقی"دو"رو باید ) از پایین( چهارم در نتیجه خطّ

  
  

  

  

  



 ٧

  : میگیمآلتو کلید م سوکلید دوي خطّبه 

  ه رو هم با همین تراز بسنجیم بخونیم و بقی"دو"رو باید ) از پایین(م  سودر نتیجه خطّ

  
  : میگیممتسو سوپرانو کلید م دوکلید دوي خطّبه 

   با همین تراز بسنجیمه رو هم بخونیم و بقی"دو"رو باید ) از پایین(م  دودر نتیجه خطّ

  
  

  : میگیمسوپرانو هم کلید لاو به کلید دوي خطّ

  ه رو هم با همین تراز بسنجیم بخونیم و بقی"دو"رو باید ) از پایین(ل  اودر نتیجه خطّ

  
  

  :بصورت کامل در این شکل ملاحظه میفرمایید

  
  



 ٨

ام  اي ش محدوده  بیش از این ش    ه کنیم، در یک ساز با وسعت صداییِ       ا اگه توج  (Range)     ،به حـاملی بـا فـضاي      ) مثل پیانو (که نام بردیم

براي رفع این مشکل از حامل مخصوصی که به اون حامل یـازده           . بیشتري براي قرار گرفتن آونگها در طول بالا و پایین نواك ها نیاز داریم             

 ـ        خطّ نردبـان موسـیقایی      ر گیـري آونگهـا      ارتفـاع قـرا    بـه ایـن      ه بـه شـکل زیـر اصـطلاحاً        ی گفته میشه استفاده میکنیم که بـا توج       

(Echelle Musicale/France)میگیم  :  

  
  

  

  

  :ینش فاصله گذاشتن که آونگها راحت تر خونده بشه بِی اینه که در اصل این شکلی بوده بعداً یازده خطّت اینکه به این حامل میگیمحالا علّ

  
  

  ):هر نتمقدار کشش (مفهوم شکل هر یک از آونگها 

خب شما اگه یه    . داشته باشه شکال آونگها بیانگر اینه که چه مقدار باید کشش و دیرند            همونطوري که داخل پرانتز نوشتم مفهوم هر یک از اَ         

حـالا همـین   .  رو مد نظر بیارید میبینید که مقدار دیرند همه صداهاش با هم برابر نیست و بعضیاش کوتاه تره و بعضیاش کشیده تـر                     آهنگی

  . آونگ چی هست و هر کدوم از این شکلها چه مفهومی دارهمطلب رو با شکل بیان میکنیم تا ببینیم اصلاً

ل خدمتتون آونگی با نام سیاه رو معرفی میکنم که شکلش اینجوریهبراي توضیح او:  

  
 آر با صدايمثلاً(صی ر کنین که دارن با یه ریتم و ضرب مشخّتوي ذهنتون یه گروه ارتشی رو تصو  ك  اُ  امحکـم پاهاشـونو   )  بلند میگن ا

 بـه هـر   حالا هر کدوم از این قدمها رو ما یک ضربه حساب میکنیم و مـثلاً      .  یه پا میکوبن   ،هر یک ثانیه  که   فرض کنید    مثلاً. میکوبن زمین 

  .تا نت سیاه داریم 4 پس توي هر چهارتا قدمی که بر میدارن و دوباره از یک میشمارن، ما در عمل. یک قدم میگیم یک سیاه

   که چی؟.حالا اینجاش یه کم سخته و باید توجه کنیم

               شکل دیگه اي که میخوام معرفی کنم خدمتتون شکلی هست به نام سفید که مقدار کشبرابر بـا مقـدار      یا دیرندش دقیقاً  ) کشش اش (ش  ش 

و توي دل یه سفید جا میشه و شماره هاي سه و چهار تـوي دل           یعنی وقتی میشماریم اك  اُ  ا  آر ، شماره یک و د              . کشش دوتا سیاه هست   

  یه سفید دیگه



 ٩

شکل بعدي اسمش گرد هست که چهارتا سیاه توي دلش جا میگیره و چون چهارتا سیاه جا میگیره در نتیجه توي دل یه دونه گرد دوتا هم                           

  سفید جا میگیره

یعنـی  .  نصف مقدار کشش یه دونه سـیاه هـست         ه دونه چنگ دقیقاً   مقدار کشش ی  . شکل بعدي که میخوام معرفی کنم اسمش هست چنگ        

  . توي دل یه دونه سیاه دوتا چنگ جا میشه

  تنبلی هم حدي داره. دیگه اینکه توي دل سفید و گرد چندتا چنگ جا میشه رو خودتون حساب کنین

 نصف مقدار کشش دولاچنگ هم دقیقاً. لاچنگه کنید دو لا چنگ نه د    توج. شکل بعدي که باید باهاش آشنا بشیم اسمش دولاچنگ هست         

  .چنگ هست و توي دل یه دونه چنگ دوتا دولاچنگ جا میگیره

ه شدین توي دل یه دولاچنگ دوتا سه لاچنگ جا میگیرهشکل بعدي هم سه لاچنگ هست و خب همونجوري که خودتون متوج  

  .برد هستن نیازي به معرفیشون نیستالبته چهارلاچنگ و پنج لاچنگ هم داریم که چون خیلی خیلی کم کار

  :این هم شکلش. حالا خودتون وقت بذارین ببینین توي دل یه سفید چندتا سه لاچنگ جا میشه

  
 هر آونگی زیر یک آونگ دیگه قرار گرفته و ارزش زمانیش نصف بالاییش هست و وقتـی از شـکلهاي   ،ه کنیم میبینیم که به ترتیب   اگر توج 

  . شکلهاي بالا حرکت میکنیم کشش ها دو برابر میشهپایینی جدول به سمت 

  . باید این عددها رو حفظ کنیمحالا همین جا به هر کدوم از این آونگها یه عدد میدیم که حتماً

  1= گرد 

  2= سفید 

  4= سیاه 

  8= چنگ 

  16= دولاچنگ 

  32= سه لاچنگ 
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وقتی این نتهاي چنگ دار مثل خود چنگ و دولاچنگ و سه لاچنگ، کنـار               یه نکته اي رو هم جاش هست که همینجا بگیم و اون اینه که               

رو تبدیل میکنیم به خط افقی و بـه هـم میچـسبن مثـل       (Tail/English)شون   یا دم  (Flag/English) هم قرار میگیرن اون پرچم    

  :شکل زیر

  
  :مثل شکل.  یه سه لاچنگ به یه دولاچنگ وصل میشهمثلاً. البته یه وقتایی هم میشه که دوتا غیر همشکل به هم وصل میشن

  
  

  

 آونگ به سمت بالا باشه یا به سمت پایین دلیلش اینه که بهتره شکل آونگ توي حامل قرار بگیره و (Stem/English) حالا اینکه ساقه

  :مثل شکل زیر. وگرنه هیچ تاثیري در اجراء نت نداره. هزیاد از حامل بیرون نزن

  
  

در برخی موارد هم اگر نیاز بشه که کشش نتی دو برابر یک گرد باشه و یا بیشتر از از این کشیده بشه، به جاي آونگ اون نت، یک مستطیل 

 . مـیگن (Breve/Italy) بهش گـرد مـضاعف   حاًکه اصطلا) خیلی کم پیش میاد  . (کوچیک قرار میدیم و مقدار دیرندشو بالاش مینویسیم       

  .البته در حال حاضر این شکل بیشتر براي سکوت طولانی تر از گرد کاربرد داره

  
  

یعنی اگه میگفتیم چهار ضرب نـت داریـم   . سکوتها هم مثل نُتها داراي کشش هستن. مورد بحث این جلسه هم سکوتها هست      آخرین مورد   

  .یعنی اگر سکوت دیدیم چیزي نمیخونیم یا چیزي نمینوازیم و ساکت هستیم. کوت داریمحالا میخوایم بگیم چهار ضرب س

  : بشه با آونگها تطبیق داد و متوجه مقدار کشش هر نوع سکوت شدشکل انواع سکوتها رو توي این جدول نشون میدم که کاملاً
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  م سوجلسۀ

. ن میخوایم به یکی از این دو نوع بپردازیم و این نوع نقطه، در جلوي آونگ قرار میگیـره                 ویسی ما دو نوع نقطه داریم که الآ       در نت ن  : نقطه

  یعنی چی؟. مفهومش اینه که نصف مقدار کشش همون آونگ رو به خودش اضافه کن

  

کـه  (رد قرار گرفته که جلوش یه نقطه داره ما باید توي ذهنمون به اون آونگ گرده، یـه آونـگ سـفید     اگه یه دونه آونگ گیعنی اینکه مثلاً 

 چنگ، نقطه قرار داده شده بود، خب؟ ما توي ذهنمون به مقدار کـشش اون                اگه جلوي یه دونه آونگ     یا مثلاً . اضافه کنیم ) نصف گرد هست  

مثـل شـکل   . بود و نقطه داشت نصف ارزش زمانی خودش رو به خودش اضافه میکنیم         یعنی هر آونگی    . چنگه ، یه دولاچنگ اضافه میکنیم     

  :زیر

  
  :یا مثل شکل زیر
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  حالا چجوري حسابش کنیم؟. یه وقتایی هم ممکنه که به جاي یه نقطه ، دوتا نقطه ببینیم که مفهومش یه کم پیچیده تره: دو نقطه

یک بار نصف کشش اون آونگ رو به خودش اضافه کن و یه بار هـم  جلوي آونگ مفهومش اینه که دونقطه . ل مفهوم دونقطه رو بدونیم    او

یا یه جور دیگه بگم سه چهارم . ریاضیاتیش میشه هفتادوپنج صدم کشش همون آونگ رو به خودش اضافه کن. نصف کشش اون نصفه هه    

  :مثل شکل زیر. کشش همون آونگ رو به خودش اضافه کن

  
  .ه و دونقطه رو بررسی کردیم که به مقدار کشش هر آونگ یه مقداري رو اضافه میکردتا اینجا نقط

ا حالا میرسیم به نقطه اي که بالا یا پایین آونگ قرار میگیره و به جاي اضافه کردن به مقدار دیرند آونگ، از مقدار دیرندش کم میکنهام.  

 بهـش میگـیم  یگیره و نصف ارزش زمانی اون دیرند رو ازش میگیره که اصـطلاحاً      ل این هست که یه نقطه بالا یا پایین نت قرار م           شکل او  

  . (Staccato/Italy) مقَطّع

  :مثل شکل زیر

  
 ، یک نقطه قرار میگیره و اگر نقطه بالا قرار گرفته یـه خـطّ  ن شکل هست که بالا یا پایین آونگ دیرند، به اینوع دیگه از نقطه هاي کاهندة     

 ایـن علامـت ، یـک    . کوچیک هم زیر اون نقطه قرار میـدیم  نقطه ، و اگر اون نقطه پایین آونگ قرار گرفته، یه خطّکوچیک هم بالاي اون 

  عنیمه مقطّ  بهش میگیم اجراء میشه که اصطلاحاً سه چهارمش قابلچهارم از ارزش آونگ رو ازش میگیره و عملاً

 (Mezzo Staccato/Italy) .مثل شکل زیر:  

  
 نقطه هاي کاهنده دیرند، به این شکل هست که بالا یا پایین آونگ بصورت یک فلش کوچیک قرار میگیره و مفهومش اینه نوع دیگه اي از

  بهـش میگـیم  که سه چهارم از مقدار دیرند اون آونگ رو ازش میگیره و ارزش زمانیِ اون آونگ رو به یک چهارم تقلیل میده که اصـطلاحاً    

  :مثل شکل زیر. (Staccatissimo/Italy) عبیش مقطّ
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. (Tie=Bind/English) حاد میگیم  اتّ خطّقرار میگیره    که بالاي دو یا چند آونگ که نتهایشان همنام هستن            ئیمنحنیبه  :  اتّحاد خطّ

د با هـم یکـی   حا اتّحد میکنه و مثلا اگه دوتا سیاه بغل هم باشن و با خطّحالا کار این خطوط چیه؟ کارشون اینه که این آونگها رو با هم متّ   

  :مثل دو شکل زیر. شده باشن اون وقت مقدار کشش این دوتا نت با هم میشه یه دونه سفید

  
حاد به هم وصل کنیم و به  اتّ دوتا سیاه رو با خطّحالا اینجا ممکنه که براي هنرجویان عزیز سوالی پیش بیاد که چرا خب به جاي اینکه مثلاً

  ب چرا از اول یه سفید به جاش ننویسیم؟؟اندازه یک سفید اون رو بکشیمش ، خ

نیاز داره تا بیشتر با طریقه نگارش آونگها و خطوط حامل . ن توضیحش یه کم سخت هستچون الآ.  خواهیم فهمیدجواب این سوال رو بعداً

  .آشنا بشیم

  

براي توضیح بیشتر   .  اتّصال میگن  خطّگیره  قرار می  که بالاي دو یا چند آونگ که نتهایشان غیر همنام هستن             ئیمنحنیخطّ  به  :  اتّصال خطّ

)  سل فا می ردو سی لا(نت به ترتیب  تا  کنید که یک ویولونیست میخواد هفتصال باید اینجوري بگیم که ، شما فرض  اتّ و درك بهتر خطّ   

  ش کنه؟ حالا باید چجوري اجرائ). همون خط اتصال(رو اجراء کنه اما بالاي تمام این نتها یک منحنی قرار گرفته 

تمام اون هشت نـت رو  )  حرکت کنهفقط از سر تا ته آرشه به سمت چپیعنی مثلا  (صال به این نحو هست که با یه آرشه          مدل اجراء خط اتّ   

  از تکنیـک ، براي سه تار و تار و گیتار و امثـالهم    مثلاً.  میشه ءاین تکنیک براي هر سازي به یه نحوي اجرا        . باید بنوازه و انگشت گذاري کنه     

  :مثل شکل زیر.  یا مثال بهتر اینه که بگیم یک خواننده تمام این نتها رو با یه نفس بخونه.پینگ استفاده میشهکندن و تَ
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   چهارمجلسۀ

مفصل دو:  

  :ضرب و میزان

     یعنی براي ایـن کـار نیـازي    . بزنیم منظمی، بشکن و یا دست      ه نموده باشیم ناخواسته میشه با فواصل نسبتاً       در یک قطعه موسیقایی اگه توج

  .بلکه به صورت غریزي، انسان نسبت به ریتمهایی که میشنوه ناخودآگاه، آگاهی داره.  ضرب شناس یا موسیقیدان باشیمنیست که حتماً

مودي به نام ی ع از خطّ(Staff)در تئوري موسیقی، براي نگارش و براي دسته بندي هر یک از این گروه هاي ریتمیک بر روي خط حامل   

یا بـه عبـارتی بـه     استفاده میکنیم و به هر یک از این چهارچوبها که آونگها درون اون نوشته میشه (Bar Line/English) میزان خطّ

  :مثل شکل زیر.  میگیم(Bar/English)یک میزان فاصله بین دوتا خط میزان، 

  
اراي دو ضرب هستند و میزان هاي سـمت راسـت داراي سـه ضـرب کـه                  ه کنیم میبینیم که میزان هاي سمت چپ د        توجبالا  اگر در شکل    

یه نکته . ضربی گفته میشه و این به عددي که سمت چپ میزان در ابتداء نوشته شده بستگی دارهn بهش دوضربی یا سه ضربی یا اصطلاحاً

  .حاملهاي موسیقی از سمت چپ خونده میشه مثل زبان انگلیسیاینکه  هم

شبیه صـورت  (الایی ه کنیم میبینیم که عددي شبیه به عدد کسري در قسمت سمت چپ خطوط حامل نوشته و عدد ب           جدر شکل زیر اگر تو     

 به ایـن دو عـدد کـه بیـانگر     . بالایی دوضربی و دو خط پایینی سه ضربی هستند  دو خطّ  مثلاً.  چندضربی بودن میزانهاست   ، نشاندهندة )کسر

  . میگیم(Time Signature/English)  کسر میزان اصطلاحاًهستدن و شکل شمارش بقیه میزانها چندضربی بو

  . نگاه کنیمکسر میزان  پس هروقت خواستیم بدونیم که میزانها چند ضربی هستن، کافیه که به عدد بالاییِ

مثلا میگن دو . ها به غلط این دو عدد که روي هم نوشته شده رو بصورت عدد کسري میخونندرسته که بهش میگیم کسر میزان ولی بعضی    

یا بعضیا به اشتباه بین این دوتا عدد یه حرف اُ            . م یا سه چهارم یا شیش هشتم      دو)O (               قرار میدن و میگن دو و دو یا سه و چهار یا شـیش و

 ـ     .  که طرز صحیح گفتن اسامی این عدد به این نحو هست که دو عدد رو پشت سر هم بگیم                   ه کنیم توج. هشت ن مثلا میگیم این قطعه یا ای

  .خط دو دو هست یا سه چهار هست یا شش هشت هست
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همه ضرب ها مثل هم نیستن و اگه همش مثل هـم  )  چهارضربیمثلاً(ن توضیح بدیم اینه که توي یک میزان، یه چیزي رو هم که باید الآ    

مثلا شما فرض کنید من با خط کش بزنم روي یک میز و همه رو با فاصله مـنظم  .  تشخیص نیست که این قطعه چند ضربیهاجرا بشه قابل 

   من چند ضربیه؟ شما از کجا تشخیص میدین که این ریتمِ. ولی همشو یه جور بزنم، یعنی هیچ کدوم از این ضربه ها با هم فرقی نکنهبزنم

 رو محکم تر بزنیم تا قابل تشخیص بشه که این سه ضربی هست یا چهار ضـربی        لاد مجبوریم ضرب او   این رو تشخیص د   براي اینکه بشه    

  ... .یا پنج یا شش یا 

  .این یک اصل هست. ل میزان رو باید قوي اجراء کنیم همیشه ضرب او، طبق قواعد منطقی موسیقی-1

  .میشهم ضعیف اجراء ل قوي و ضرب دوضربی هست ضرب او اگه میزان دو-2

3-اگه میزان سه ضربی هست ضرب او ل قوي و ضرب دوم ضعیف اجراء میشهم و سو.  

  . اجراء میشه یا نیمه قويم نیمه ضعیفم و چهارم ضعیف و ضرب سول قوي و ضرب دوضربی هست ضرب او اگه میزان چهار-4

5-   ضـرب تقـسیم کـرد یـا      ضربی رو میشه به  سه ضرب و  دو         مثلا پنج .  بستگی داره که چجوري تقسیم بندي کنیم       ، ضربها ۀ در مورد بقی 

  .  تقسیم کرد ضرب و سه ضرب به دوبرعکس

                    در صورتیکه پنج ضربی رو به سه ضربی و دو ضربی تقسیم کنیم ترتیب ضربها به این صورت میشه که او  لی قوي دومی ضـعیف ،  می و سو

  چهارمی قوي و پنجمی ضعیف اجراء میشه

م قـوي  م ضعیف سول قوي دویعنی او. ی رو به دوضربی و سه ضربی تقسیم کنیم ترتیب ضربها برعکس بالایی میشه   در صورتیکه پنج ضرب   

  . جم ضعیف اجراء میشهچهارم و پن

  :در شکل زیر ضربهاي قوي و ضعیف رو در سه ضربی میبینید

  

  
  

یـه نکتـه اي هـم    . ( به عدد بالایی کسر میزان بستگی داره میزانها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشن و تمام این سه مدل تقسیم بندي               

 یعنی یه جورایی اگـه صـورت کـسر       توي پرانتز بگم که ما میزان یک ضربی نداریم چون میشه یه چیزي شبیه همون مثال خط کش و میز                   

ز این عدد کسري داشته باشـه و یـا          ی ا  مگر اینکه آهنگساز منظور خاص     ،میشه تا موسیقی   Funمیزان عدد یک قرار بگیره بیشتر شبیه فان         

  ).اینکه یک عدد کسري دیگه اي رو به این حالت تبدیل کرده باشه
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  راه تشخیص اینکه یک قطعه چه جور کسر میزانی داره خیلی آسونه

   ضربی16مثل .  اون قطعه ساده هست بود، کسر میزان8  و4 و 2ورت کسر میزان قابل تقسیم به  اگه ص: (Simple Bar) میزان هاي سادهل اودسته 

  . باشد هم ساده محسوب میشود3البته میزانی که صورت کسرش 

بود، کسر میزان اون قطعه ترکیبی هست12  و6 و 3ورت کسر میزان قابل تقسیم به اگه ص: میزان هاي ترکیبیم دسته دو .  

  
 هیچ یک از موارد بالا نبود، بلکه از اختلاط دو عدد با هم ساخته شده               اگه صورت کسر میزان قابل تقسیم به        : میزان هاي لَنگ  م  دسته سو

 ضربی که چهار 7 ضربی که سه ضرب و دو ضرب با هم تخلیط شده یا 5 مثل . میگیم(Irregular Bar)بود بهش میزان لنگ یا مختلط 

  .ضرب و سه ضرب با هم تخلیط شده

  .یت کننده ارکستر بر مبناي همین عدد کسري هستهمین جا اشاره میکنم که دست راست رهبر ارکستر هدا

  ص شدن عدد بالایی کسر میزان، تکلیف عدد پایینیه چیه و اون عدد اونجا چی میگه؟خب حالا شاید سوال پیش بیاد که با مشخّ

  یادتونه اون بالا مالاها یه جا اشاره اي کردم که عدداي آونگها رو حفظ کنین؟

  1= گرد 

  2= سفید 

   4= سیاه 

  8= چنگ 

  16= دولاچنگ 

  32= سه لاچنگ 

  64= چهارلاچنگ 



 ١٧

بایناري. (ه کنیم میبینیم اعداد به سمت پایین که میاد دو برابر میشهاگه توج(  

  یعنی چی؟. اون عددي که در جایگاه مخرج کسر میزان نوشته میشه بیانگر نوع هر یک از این آونگها هست

. تا چنگ ، آونـگ بنویـسیم  3ورش اینه که توي هر میزان فقط باید به مقدار مجموع کشش یعنی مثلا اگه کسر میزان سه هشت هست منظ    

  )یعنی به تعداد عدد صورت ، از نوع عدد مخرج در هر میزان هست(

حـالا  . تا سیاه ، آونگ نوشته شـده      6 وقتی کسر میزان نوشته شده شش چهار، منظورش اینه که توي هر میزان فقط به مقدار کشش                   یا مثلاً 

  . شش تا سیاه باشه یا سه تا سفید یا دوازده تا چنگ یا سی و دوتا دولاچنگ یا حتی ترکیب اینهامیتونه دقیقاً

  

  
  

  

 شکل آونگها رو کنار هم ببینیم باید بتونیم  حامل، اگر روي یک خطّدر اینجا باید بگیم که چون با کسر میزان و شکلهاي آونگها آشنا شدیم 

  .  با خط کش بزنیم روي میزمثلاً. یله اي به جاي هر یک از اون آونگها ضرب بزنیمبا پا یا دست یا یه وس

  

  
  

یادمون باشه که هیچوقت مخرج کسر میزان اعدادي خارج از اعداد باینري قرار نمیگیره و فقط صورت کـسر میـزان هـست کـه هـر عـدد                             

  . میشه درونش قرار داد1صحیحی بغیر از 

  

  



 ١٨

  :بهتر درك کردن کسر میزاناین هم یک شکل کمکی براي 

  
  

  

اما اینجا باز یه سوال یا مسئله اي پیش میاد و اون اینه که ما با چه سرعتی باید با خط کش روي میز بزنیم؟ یعنی هر سیاه رو با چه سرعتی     

  بزنیم روي میز و بقیه رو با چه سرعتی؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  جلسه پنجم

  :تمپو

  .ت میخواد و باید وقت بذاریم و تا جایی که امکان داره اصطلاحاتش رو حفظ کنیماهه ولی خیلی دقّمبحث امروزمون خیلی کوت

 ل هر قطعه موسیقی ، بالاي کسر میزان ، یه آونگ ترسیم میکنن و یه عدد جلوش مینویـسن کـه بـه ایـن عـدد اصـطلاحاً تمپـو          معمولا او

(Tempo/Italy)مثل شکل زیر.  میگیم:  

  

  . قرار گرفته100 ، آونگ سیاه برابر با که در این شکل

. (Breve/Italy)  نوشته شده که این حرف به معنی کسر میزان چهار چهار هست           Cدر این شکل میبینیم که به جاي کسر میزان حرف           (

هست  نوشته شده بود و یک خط کوچیک عمودي روش کشیده شده بود به معنی شکسته شدن و نصف شدن چهارچهار Cاگر همین حرف   

  ).(Alla Breve/Italy) و تبدیل میشه به دو دو

  

  . حالا بپردازیم به مفهوم اعدادي که جلوي تمپو نوشته میشه

در این صورت هر یک از سیاه هـا رو بایـد بـه    .  نوشته شده بود60فرض کنید همین قطعه با آونگ سیاه برابر با       . با یک مثال شروع میکنیم    

 اگر مقدار کـشش سـیاه   پس. ل میزدیمو ضربه بعدي رو بعد از یک ثانیه نسبت به ضرب اویا میکشیدیم م  ثانیه نگه میداشتی1مقدار کشش   

و در . چنگ ها برابر با یک چهارم ثانیـه ها برابر با نیم ثانیه میشه و سرعت اجراء دولا   در نتیجه سرعت اجراء چنگ       ها برابر با یک ثانیه باشه     

  .جراء گرد هم برابر با چهار ثانیه میشه دو ثانیه و سرعت انتیجه سرعت اجراء سفید هم برابر با

  

 تمامی نتها با یک سرعت مشخص نسبت به عددي . باید در یک دقیقه به تعداد عدد تمپو، آونگ تمپو اجراء بشهتمپو به این معنی هست که

  .همین عمل به این اسم نامگذاري شدهیشن و ساز ضربی که به همین نام تمپو هست هم بخاطر که نوشته شده اجراء یا خونده م

  

یعنی مقدار کشش یک سیاه برابر با نیم ثانیه و در نتیجـه             .  بشه سرعت هم دوبرابر میشه     120حالا اگر تمپو دو برابر بشه، یعنی سیاه برابر با           

 ۀ و بقیو گرد هم دو ثانیه میشهیک ثانیه یک چنگ یک چهارم ثانیه و دولاچنگ برابر با یک هشتم ثانیه و همچنین کشش یک سفید برابر        

  .آونگها هم بر همین مبنا قیاس میشن

  

در اینصورت هر سیاه رو باید دو ثانیـه  .  ممکنه که بنویسه چنگ برابره با شصت   مثلاً. البته همیشه هم در نوشتن تمپو از سیاه استفاده نمیشه         

ولی خب همیشه هم اعداد تمپـو بـه   . ابر با نیم ثانیه ارزش زمانی دارهحساب کرد و اگر سفید رو برابر با شصت فرض کنیم در نتیجه سیاه بر            

  . و امثالهم باشه نیست120 و 60این راحتی که 

در اکثر قطعات کلاسیک به دلیل اینکه آهنگساز، اصراري به دقیق بودن تمپوي قطعه خودش نداشته از یه سري واژگان ایتالیـایی اسـتفاده                        

 عدد تمپو، تا حـدودي بـاز    رو براي ارکستراون قطعه بوده و عدد معین و مشخصی رو نمینوشتن و دست رهبری میکردن که بیانگر حالت کلّ   

                    ه به ریـتم ضـربان   میذاشتن و این باعث میشه که نوازنده یا رهبر ارکستر با توجه به حالتی که از اون کلمه استنباط میکنه و همچنین با توج

 این قضیه در با روح اجراء کردن قطعه و آثار هنري خیلی و قطعاً. خاب کنه و شروع به نوازندگی کنه  قلبش در اون لحظه، یک تمپویی رو انت       

  .خیلی اثر گذار هست

  



 ٢٠

  : واژگان و مفهوم اونها میپردازیمدر زیر به لیستی از این

Grave و پایین تر40) = خیلی کُند( یعنی آهسته و خیلی سنگین   

Largo یا Comodo60 – 40) = کند اما نه خیلی(یده  یعنی سنگین و کش  

Lento یا Largetto 66 – 60) = کُند( یعنی کشیده و مات  

Adagio 76 – 66=  یعنی آرام و بی شتاب  

Andante 100 – 76) = کمی تند( یعنی روان  

Andantino 108 – 100) =  کمی تندتر( یعنی روان تر  

Moderato 120 – 108) = نه تند نه آرام( یعنی متوسط  

Allegro  یاAllegretto 138 – 120) = تند( یعنی سریع  

Allegro Moderato 150 – 138) = تندتر( یعنی سریعتر  

Allegro 168 – 150) = تندتر( یعنی چابک  

Agiatato 180 – 168) = خیلی تند( یعنی پرخروش  

Presto 200 – 180) = خیلی تندتر( یعنی سبکبال  

Prestissimo 208 – 200) خیلی تندترخیلی ( خیلی سبکبال  

  

  . کندتر قطعه اجراء نمیکنن و نمینویسن34 تندتر و از 208معمولا از 

  .سعی کنیم تا جایی که امکان داره این اصطلاحات و اعداد مربوطشون رو حفظ کنیم

  

ن وسیله کوك میشد و مکانیکی  ای قبلاًه استفاده میشه کمترونومبراي حساب کردن مواردي که اعدادشون خُرد هست از وسیله اي به نام             

 اما امروزه دیجیتالی شده و نیاز به کوك نداره و حتی . رو دیدیم هرمی شکل اکثرمون اون نوع مترونوم و پاندول داشت که احتمالاًکار میکرد

که البته بـه  . مون بیاره هم در این زمینه زیاد هست فقط کافیه که یه سرچ کنیم تا انواع و اقسامش رو برا      Android و   IOSنرمفزار هاي   

  . هستBest Metronomeنظر بنده یکی از بهترین نرمفزارهاي مترونوم، نرمفزار 

  . چجوري باید این رو حساب و اجرا کنیم97فقط مسئله اي که هست اینه که باید بدونیم وقتی در قسمت تمپو نوشته چنگ مساویست با 

 و بـا هـر   97یکی اینکه عدد مترونـوم رو بـذاریم روي   . دو حالت وجود داره براي این کاردر مورد این مطلب باید اینجوري توضیح بدیم که        

            کشش ها و آونگها رو هم مقایسه و محاسبه کنیم کـه البتـه ایـن راه، راه                   ۀضربی که میزنه ما یک چنگ حساب کنیم و با همون قیاس بقی 

 اون آونگ رو ،لینکه چه آونگی در تمپو قرار گرفته، باید با فرمول ریاضی، اوه به او یکی هم راه سخت ترش اینه که با توج. خیلی آسونتریه

به سیاه تبدیلش کنیم و عددش رو هم به همون قیاس بالا یا پایین ببریم و بعدش هر ضرب مترونوم رو یک سیاه فـرض کنـیم و بـا عـدد                        

  .ل استفاده کنیم اینه که از همون روش اوبهترین کار. جدید بنوازیم که این کار هم خیلی سخته و هم خیلی وقت گیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١

   ششمجلسۀ

  :نتهاي تقسیم شده

مثل ایـن  .  موسیقی با نتهایی مواجه بشیم که بالاي مجموعه اي از اونها یه عددي نوشته شده باشهمیاد که در یک قطعۀ   گاهی اوقات پیش    

  :شکها

 بـه ایـن دسـته هـاي نـت           اصـطلاحاً .  کـوچیکی نوشـته شـده      3 اون عدد    همونجوري که توي شکل میبینیم سه تا آونگ هست که بالاي          

Grouplettگفته میشه و مدلهاي مختلفی داره .  

 مـثلاً ( که مفهوم اون به این صورته که هر وقت بالاي سـه آونـگ                (Triole/Italy) نوعی هست به نام تریوله       Grouplettاولین نوع   

اجـراء  ) چنـگ (ن نـوع  ت ارزش زمانی دو آونگ از همـو در مد اء میکنیم و اون سه آونگ رو نوشته شده بود اون رو تریوله اجر     3عدد  ) چنگ

  :مثل شکل زیر. میکنیم

 
 که مفهومش اینه که هروقت بـالاي چهـار   (Quartolen/Italy)ها ، گروپلتی هست به نام کوارته یا کوارتوله        Grouplettنوع دوم از    

  :مثل شکل زیر.  آونگ از همون نوع اجراء کنیم3 رو در ارزش زمانی  قرار داشت باید اون چهار آونگ4آونگ عدد 

  
  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 5 که مفهومش اجراء (Quintole/Italy)نوع سوم گروپلتی هست به نام کوینتوله 

  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 6 هست که مفهومش اجراء (Sextole/Italy)نوع چهارم از گروپلتها ، سیکستوله 

  
  :یا به این شکل

  



 ٢٢

  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 7 که مفهومش، اجراء (Septimole/Italy)نوع پنجم گروپلتی هست به نام سپتیموله 

  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 8 که مفهومش، اجراء (Octavemole/Italy)اکتاوموله نوع ششم گروپلتی هست به نام 

  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 9 که مفهومش، اجراء (Novemole/Italy)وِموله لتی هست به نام نُنوع هفتم، گروپ

  . آونگ هست4 آونگ در ارزش زمانی 10 که مفهومش، اجراء (Dezimole/Italy)نوع هشتم، گروپلتی هست به نام دزیموله 

کـه مـا بـه همـین      گفته میشه (Doplet/Italy)که به اون دوپله زیر مثل شکل نحاء مختلف وجود داره  البته تقسیم بندیهاي دیگري با اَ     

  .اندازه بسنده میکنیم

 

  

  
  

 (Syncopation/Eng&Fra) این جلسه باید بریم سراغ مبحث جدیدي به نام سنکُپ در ادامۀ

   اتحاد رو یادتونه؟خطّ

 ل میـزانِ  اوبشه و به میزان بعدي برسه و با آونـگ تر هر وقت آونگهایی که توي قسمت ضرب ضعیف میزان نوشته میشه کشیده        : سنکُپ

توي قلب هم که میگن طرف سنکُپ کرد یـا بعـضیا          . پ کرد نکُ س  بهش میگیم  حد بشه، اصطلاحاً   قوي اون میزان هست متّ     بعدي که ضربِ  

  :یر رو نگاه کنینشکل ز. میگن طرف کُپ کرد یعنی جاي ضرب ضعیف و قوي ضربان قلبش عوض شد، بی ربط به همین مطلب نیست

  
م که توي چهارضربی ضرب ضعیف هست، اینجا ضرب قوي ل قطعه با سکوت شروع شده و ضرب دوه کنیم توي این شکل، او توجالبته اگه

حاد به تّ ا موارد که توي تصویر میبینید با خطّۀولی بقی. حاد هم نداره اتّنوشته شده و این هم نوعی از سنکُپ هست که نیازي به کشیدن خطّ

  .هم وصل شده و ایجاد سنکُپ کرده

  :در شکل زیر هم چند سنکپ را ملاحظه میکنین

  
  .پس در عمل، با یکی از کاربردهاي دیگۀ خط اتّحاد هم آشنا شدیم



 ٢٣

musicteach/me.telegram://http  
  .ضربغ مبحثی به نام ضد هم باید بریم سرادر انتهاء این جلسه

  . مجزّي از سنکپ حساب میشهضدضرب هیچ ربطی به سنکُپ نداره و کاملاً

  .هر وقت به جاي ضرب قوي یا ضرب نیمه قوي میزان، سکوت قرار گرفت در این حالت ضد ضرب رخ میده

  :مثل شکل زیر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢۴

   هفتمجلسۀ

  .باید بگیم که مربوط به جلسۀ قبل هست ولی از قلم افتادهقبل از ورود به فصل سوم، چند نکته رو 

ل تر در مورد ص ، انواع و اقسام زیادي وجود داره که بعدا شاید در بحث ضرب و ریتم شناسی مف(Contra Tempo)در مورد ضد ضرب 

  .تر مطالب باز بشهل پس اگر مطالب جلسۀ قبل به نظر ناقص میاد باید صبر کنیم تا سر موقعش مفص. اون صحبت کنیم

یکیشو بعنوان نمونه مثال میزنم بقیشو .  دسته بندي میشه آونگ، معمولا5ًدر مورد انواع گروپلتهایی که نام بردیم ، گروپلتهاي تعداد بالاتر از 

  . طبق همون مثال دسته بندي میکنیم

اولیش که خود .  ، سه جور اجراء یا دسته بندي میشه که شش آونگ در ارزش زمانی چهار آونگ اجراء میشه(Sextuplet)مثلا سیکستوله 

  . توله هست و شش آونگ پشت هم اجراء میشهسسیک

 آونگ سه  دسته و نوع سومش تقسیم به دو(Triplet Devided In Two)آونگ دوتا دوتا دوتا هست دسته نوع دومش تقسیم به سه 

  .شش آونگ داریمالبته در هر صورت ما  . (Double Triplet)تا سه تا هست 

  

  فصل سوم

 اونهـا هـم   ، اختلاف بیـشتر باشـه، فاصـلۀ    دو صداواك یا همون زیراییِ هر چقدر بین نُ: (Musical Intervals) فواصل موسیقائی

صداش صحبت کنه و یه خانم هم با قسمت         ) کلفت (براي درکش بهتره اینجوري بگیم که فرض کنین یه آقایی با قسمت خیلی بمِ             . بیشتره

  .از لحاظ موسیقایی بین این دو صدا فاصله خیلی زیاده. صداش حرف بزنه) نازك(لی زیر خی

 بـه   )شستی(دکمه  از سمت چپ تا آخرین      ) کلاویه ()شستی(دکمه  اگر بخوایم روي پیانو هم مثال بزنیم بیشترین فاصله رو میتونیم از اولین              

لـین  تا او ) کلاویه ()شستی(دکمه  ض کرد روي صفحه کلید پیانو، از یک         سمت راست فرض کنیم و نزدیک ترین فاصله رو هم که میشه فر            

   .نزدیک ترین فاصله رو نسبت به هم دارن) چه سیاه چه سفید و چه به سمت چپ و چه به سمت راست( کناریش )شستی (دکمۀ

  ).ویه استفاده میکنماز اینجا ببعد به جاي واژه هاي شستی و دکمه و کلید و کلاویه براي پیانو، فقط از واژة کلا(

  

ت نویسی از هم  بیشتر و در موقع ندو صدا با هم بیشتر باشه فاصلش  (Frequency /English) بسامد اختلافپس بنابر این هر چقدر

  :مثل شکل زیر.  و بالعکسدورتر نوشته میشه

  
       نزدیک داراي دو آونگ سفید با فاصلۀ     ل  همونطوري که در شکل هم میبینیم، میزان او        ه کنـیم کـه منظـور از         به هم نوشته شده و البته توج

 کلاویه بلافاصله پشت سر هم هستند و روي         "فا" و   "می"ل این شکل نتهاي     در میزان او  .  بصورت عمودي هست نه بصورت افقی      ،فاصله

  . به هم چسبیده و کنار هم هستنهاي پیانو هم کاملاً

ام   سـه کلاویـه     به اندازه  "سل" و   "دو"روي صفحه کلید پیانو هم بین دو نت         . ي مشاهده میشه  م بین دو آونگ، فاصلۀ بیشتر     ا در میزان دو  

  .فاصله وجود داره

  در میزان سو         م هم که چهار آونگ سیاه نوشته شده، بین او  مین سیاه فاصلۀلین سیاه و دولین و چهارمین سـیاه، فاصـله خیلـی     کمتر و بین او

پس مفهوم فاصله. ستبیشتر از بقیه شدیم رو متوج .  

  . محالا میخوام سر مدل گویش فواصل باهاتون صحبت کن

 خیلی ر               میشماریم تا برسـیم بـه   رو به بالا    ،)یعنی نت شروع  (ل  وون و ساده میگم، براي شمارش و اندازه گیري مقدار فاصلۀ دو نت، از نت او

   .شه از پایین به بالا میشماریم یادمون نره، همی. و همیشه از پایین به بالا شمارش میکنیمنت مقصد
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براي بیانش . "  فا2 می 1 "م  دوتا هست اینجوري میشماری"می و فا"  بین دو نتل فاصلۀ در میزان او،ثلاً توي همون شکل صفحۀ قبل   م

   یا مثلاً . م هست هم میگیم فاصلشون دو  3 ر   2 دو   1ماریم   رو باید اینجوري بـش     "سل" و نت    "دو"م همون شکل، فاصلۀ بین نت        میزان دو 

  .ل رو جزو شمارش میاریم هم نت مقصد رو اوپس هم نت.  برابر میشه با پنجم"سل" تا "دو" سل، پس فاصلۀ 5 فا 4می 

  .هست... م یا پنجم و  دو،بلکه باید بگیم فاصله.  دوتا یا پنج تاست،یادمون باشه که نگیم فاصله

 ـ اصـطلاحاً ،م باشـه بـه ایـن فاصـله     فاصـلۀ دو ، اگـه فاصـلۀ دو نـت بـا هـم       ت کـه،   رو باید بگیم و اون این هـس        اینجا یه نکته اي    صل  متّ

(Conjunct)     و اگه فاصلۀ دو نت،     بهش منفصل   م باشه اصطلاحاً   با هم بیشتر از دو (Disjunct) میـزان   فاصلۀ دونـت در یعنی. میگیم 

  . منفصل هستن فاصله ها با همدیگهۀبقی صل هست ومتّ اول

هـم  ت باید اونها رو نُ  یه سري اصطلاحاتی در موسیقی داریم که موقع گفتن فاصلۀ بین دو            ،که باید اینجا اشاره کنیم اینه که ما       ی   مهم نکتۀ

  :حالا شرح و توضیحش رو این زیر مینویسم.  بزرگ هستمِ سو:م باشه باید بگیم فاصلۀ دو نت، سو مثلاًبگیم که به این نحو هست که اگه

  .رو باید بگیم یکم درست)  دو نت هم نام مثل سل و سلیعنی(فاصلۀ یکم 

  م بزرگم رو باید بگیم دو دوفاصلۀ

  م بزرگم رو باید بگیم سو سوفاصلۀ

   چهارم رو باید بگیم چهارم درستفاصلۀ

  فاصلۀ پنجم رو باید بگیم پنجم درست

  فاصلۀ ششم رو باید بگیم ششم بزرگ

  رگفاصلۀ هفتم رو هم باید بگیم هفتم بز

        در بین موسـیقیدانها بـه   .هست رو هم مثل همون فاصلۀ یکم درست، میگیم هشتم درست         ) نت پایه (ل  و فاصلۀ هشتم که برابر با نام نت او 

             م که جاي هشتم از واژه یونانی اُکتاو استفاده میکنن و وقتی از نتی شروع میکنیم و بعد از شمارش به نت هم نام خودش میرسیم اون نت دو

  . خالی هم میگیم"اکتاو"درست یا   پس فاصلۀ هشتم درست رو اکتاو.لی هستلی هست رو میگیم اُکتاو اواوهمنام 

 دو برابـر    س همون نت دراُکتاو بالاییش حـدوداً      این رو هم توي پرانتز میگم که در فیزیک صوت، هر نتی با هر فرکانسی که هست ، فرکان                  (

 هرتز در ثانیـه و      444 برابر با    رو پیانو   ، بسامد نت لاي وسط    1939سال  انس بین المللی در     طبق تصمیمات مصوب آخرین کنفر    . قبلی هست 

  .)بقیۀ مسائل مربوط به فرکانسها رو در مباحث مربوط به فیزیک صوت مفصل بحث خواهیم کرد.  درجۀ سانتیگراد قرارداد کردن15در دماي 

  

ولی اگـه از اکتـاو رد شـد و    . میگیم  (Simple Intervals) ساده فاصله هاي  رو اصطلاحاً یک اکتاو هستفاصله هایی که در محدودة

  .(Compound Intervals)  ترکیبی بهش میگیم فاصله هاي اصطلاحاً)یعنی از نهم به بالا (بیشتر از هشتم درست فاصله داشت

        بایـد هـشتم رو   ، )هشتم درست و نهم بـزرگ مثل ( هر فاصله اي که از هفتم بزرگ رد میشه       در اصل براي شمارش و گفتن بزرگ و درست

  . الی آخرم م و دهم رو برابر با سو و نهم رو برابر با دوبرابر با یکم فرض کنیم

  

 اونوقت میتونیم بگیم   8 برسه به زیر      جواب  رو انقدر از اون عدد کم کنیم تا        7 هر چندم که باشه ، باید عدد         ،فرمولش هم اینطوریه که فاصله    

  .ت یا درستفاصلش بزرگ هس

  

تـا کـم میکنـیم    7 بـاز ازش  22تا کم میکنیم میشه 7 ازش  ، بیست و نهم رو اگه بخوایم حساب کنیم که بزرگ هست یا درست               فاصلۀ  مثلا

 یگفتیم یکم درسـت ، در نتیجـه فاصـلۀ   پس چون یکم رو م. 1تا کم میکنیم میشه 7 باز هم ازش 8تا کم میکنیم میشه 7 باز ازش  15میشه  

  .! هم درست هست و نباید بگیم بیست و نهم بزرگبیست و نهم
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. "سـی تـا دو  "  و همچنین دو نت    "می تا فا  " نت دو. البته دوتا استثناء داره   .  هر نت تا نت بعدي یک پرده هست        بین نتهاي موسیقی فاصلۀ   

  : همین زیر براتون شرح میدم.این فاصله ها نیم پرده هست

  )م بزرگدو(از دو تا ر ، فاصله یک پرده هست 

  )م بزرگدو(از ر تا می ، فاصله یک پرده هست 

  )م کوچکدو(از می تا فا ، فاصله نیم پرده هست 

  )م بزرگدو(از فا تا سل ، فاصله یک پرده هست 

  )م بزرگدو(از سل تا لا ، فاصله یک پرده هست 

  )م بزرگدو(از لا تا سی ، فاصله یک پرده هست 

  )م کوچکدو(پرده هست از سی تا دو ، فاصله نیم 

  .همونجوري که میبینید کلمۀ کوچک درون پرانتز جلوي فاصله هاي نیم پرده اي نوشته شده که در جلسۀ آینده شرحش میدیم

  
  

  :پس براي واضح شدن فواصل درست و بزرگ این شکل رو پیشنهاد میکنم
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 هـستن و  (Homonym) خـودش فاصـله اي نیـست و همنـام      تـا (Ut)بـین نـت دو      و توضیحی که دادیم ،       طبق شکل بالا     بنابر این، 

  .(Perfect Unison)گیم که این فاصله ، یکم درست هست   هم می(Unison) بهش همصدا اصطلاحاً

 
م جمعاًبطور کلی اگه فاصلۀ دوم بزرگ هست  یک پرده باشه ، دو(Major Second) 

  

مجموعاً م و اگه فاصلۀ سوبزرگ هستم داراي دو پرده باشه ، سو (Major Third) 

  

 (Perfect Forth) داراي دو پرده و نیم باشه ، چهارم درست هستمجموعاً و اگه فاصلۀ چهارم 

  

 (Perfect Fifth) داراي سه پرده و نیم باشه ، پنجم درست هستمجموعاً و اگه فاصلۀ پنجم 

  

 (Major Sixth) تداراي چهار پرده و نیم باشه ، ششم بزرگ هسمجموعاً و اگه فاصلۀ ششم 

  

 (Major Seventh) داراي پنج و نیم پرده باشه ، هفتم بزرگ هستمجموعاً و اگه فاصلۀ هفتم 

  

  (Perfect Octave/Eng) داراي شش پرده باشه ، هشتم درست هستمجموعاً و اگه فاصلۀ هشتم 
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  جلسۀ هشتم

  : (Accidentals) نشانه هاي تغییر دهنده

و بازم اگه یادتون باشه توي حرفاي جلـسۀ قبـل گفتـیم کـه               . ادتون باشه در جلسۀ قبل راجع به فاصله هاي موسیقایی صحبت کردیم           اگه ی 

  . نیم پرده هست"دو" و "سی"بین دو نت فاصلۀ  و همچنین "فا" و "می"فاصلۀ بین دو نت 

 (Diatonique/France) "نـیم پـردة دیاتونیـک   "میکنه مـیگن  م فرق ل با نت دو به این جور نیم پرده هایی که اسم نت اواصطلاحاً

(Diatonic/English)  .شاهد مثال این .  ولی خب توضیحش اینجوري بود که نوشتم، غیر همنام دو نیم پردةي تعریفش میگنالبته تو

  :ه کنیم که باید توج پیانو قابل مشاهده هستله هاي دیاتونیک هم روي کلاویه هايفاص

  
  

سـی  "  دو کلاویـۀ  سیاه رنگی وجود نداره و همینطـور هـم بـین    هیچ کلاویۀ"(F1)فا " و "(E1)می  " یر بالا ، بین دو کلاویۀ     توي تصو 

(B1)" دو " و(C1)".  

  
ال البته چون پیانو براي عموم هنرجوها آشنا هست روي پیانو مث. ( پیانو هاي سیاهم که مربوط میشه به کلاویهیه نوع دیگه هم نیم پرده داری

که این نوع نیم پرده با دوتا علامت ) سخت تر میشد ه ،   براي بقی  یه کم    هم میشد مثال زد منتهی    میزنیم وگرنه روي سنتور و گیتار و سه تار          

  .مشخص میشه که شرح میدم
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 (C1)  نت دوه بعد از کلاویۀنگاه کنیم و ببنیم ک ن حالت اینه که به همون عکس صفحه کلید پیانو           یاگه بخوام با یه مثال توضیح بدم بهتر       

موقع نت نویسی براي نوشتن نتهایی که . عمل، نیم پرده بالاتر به صدا در میاره رو در "دو"  سیاه کوتاه تري هست که نت، بلافاصله کلاویۀ

 یعنی اگه . میکنیماستفاده   #که شکلش اینجوریه     (Sharp/English) (Diese/France)نیم پرده بالاتر میرن از علامتی به نام دیِز          

 دو رو  قرار گرفت اون نت# علامت ،)مثلا چنگ( یه آونگ  چپِدر سمت)  دو رو اونجا مینویسیم نتکه( چهارم حامل م و خطِّ سومابین خطِّ

  :مثل شکل زیر.  سیاه رنگ پیانو اجراء کنیم یعنی دو دیزباید با کلاویۀ

  
 

  
  

  

  

ــطلاحاً ــرده ا    اص ــیم پ ــلۀ ن ــوع فاص ــن ن ــه ای ــک      ب ــردة کروماتی ــیم پ ــستن ، ن ــام ه ــه همن  (Chromatique/France)ي ک

(Chromatic/English) میگیم.  

  

  دیاتونیک، = پس فاصله هاي نیم پرده ايِ غیرهمنام 

  .)اینو حفظ کنیم (.کروماتیک= فاصله هاي نیم پرده ايِ همنام 

  

 رو ، من اینجا بیانش نمیکنم و خیلـی هـم دونـستنش الآن                که چون یه کم پیچیده میکنه مطالب       "کُما"هم هست به نام     یه واژه اي    (

 شـرحش   صوت یا هارمونی، جایی نیاز به بیـانش شـد کـاملاً           فیزیک  مباحث ي تو  مثلاً حالا اگه بعداً  .  نیست لزومی نداره چون زیاد کارا    

 ).میمید
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 ـ    ل نشانۀ تغییر دهندة بعدي که راجع بهش میخوایم صحبت کنیم علامتی هـست بـه نـام بِم(Bemol/France) (Flat/English) .

 لاًمـث .  هست و سمت چپ آونگ قرار میگیره و مفهومش این هست که اون نت رو نیم پرده بم تر باید اجراء کنیم                      bشکل بمل شبیه حرف     

سـمت  کی رنگ  در پیانو، باید کلاویۀ مش   "می" علامت بمل وجود داشت به جاي کلاویۀ سفید          "می" نت    جایگاه  آونگی در   چپِ  سمت اگه

  :مثل شکل زیر.  که بهش میگیم می بملرو فشار بدیمچپش 

  

  
 در کنار آونگی قرار داشت، نت اون آونگ رو با کلاویۀ مشکی رنگ سمت راست اجـراء میکنـیم و                 #پس متوجه شدیم که هر وقت علامت        

  .اگر نشانۀ بمل قرار داشت با کلاویۀ مشکی رنگ سمت چپ پیانو

، هندي یا شرق آسیایی هست هم در اینجا باید توضیح بـدم             ، ترکی   عربی   ایرانی ،     مورد مطالعشون  موسیقیسبک   که   هنرجویانیدر مورد   (

یکـی نـشانۀ کُـرُن و    .  دو نشانۀ دیگه هم هست که به نشانه هاي ربع پرده اي معروفن         ،که علاوه بر دو نشانۀ تغییر دهنده اي که نام بردیم          

شکل یک پـرچم   کرن به  نشانۀ .مه پارسی هست و این دو نشانه از ابداعات مرحوم علینقی وزیري هست             سري که هر دو کل     یکی هم نشانۀ  

  .)هست

  :ري و کرن رو میبینیم سدر زیر دو نشانۀ

  



 ٣١

 عمودي قطع شده    نشانه کرن شبیه یک بمل که با یک خطّ        . البته این دو نشانه در کشورهاي عربی و ترکی به شکل دیگه اي ترسیم میشه              

  .ب قطع شده باشه مورنشانۀ سري هم شبیه یک دیز که با یک خطّو 

و ) کنهنازك می( یک آونگی قرار بگیره ، صداي اون نت رو ربع پرده بالا میبره ري باید عرض کنم که هر وقت، سمت چپِ سدر مورد نشانۀ  (

  ).بم میکنه(ه پایین میاره  یک آونگ قرار بگیره، صداي اون نت رو ربع پردوقت، سمت چپِ نشانۀ کرن هم هر

دهاي ایرانی و گام شناسی ایرانی مفصل تر در این زمینه بحث خواهیم کرددر مبحث مقامها و م(.  

 هـست کـه   (Natural/English) (Becarre/France)نشانۀ تغییر دهندة دیگري که باید راجع بهش صحبت کنـیم ، نـشانۀ بکـار   

 یکی از علامتهاي فوق که نام بردیم ، تغییر کرده باشه و بخوایم به حالت اولیه یا بـدون نـشانۀ                      توضیحش اینجوریه که ، هر وقت آونگی با       

 در  ، رو "مـی بمـل   "در شکل زیر همون نت      . تغییردهنده برگردونیمش، از علامت بکار استفاده میکنیم و صداي طبیعی نت رو اجراء میکنیم             

  :مینجوري هست و شکل نوشتاریش هم ه مینویسیم"می بکار"آونگ بعد 

  
و این هم باید یادمون باشه که در آغاز میزان یا قطعـه هیچوقـت از                ( . اجرائش هم با کلاویۀ سفید رنگ و بصورت طبیعی خواهد بود           و قطعاً 

  ).علامت بکار استفاده نمیکنیم چون بصورت طبیعی همه نتهایی که علامت ندارن، بکار هستن

  .که خیلی کم کاربرد هستندو نشانۀ تغییر دهندة دیگه هم داریم 

   مینویسنX یا ##که به شکل  (Double Sharp) (Double-Diese) اولی دوبل دیز 

   مینویسنbb که به شکل (Double Flat) (Double-Bemol)و دیگري نشانۀ دوبل بمل 

ل راجع بهش صحبت خواهیم کرداین دو نشانه رو هم در مباحث مربوط به هارمونی مفص.  

  .آشنا شدیمدوبل دیز و دوبل بمل ل م بِن،رُکار، کُري، بِز، س علامت دیِي بحث امروز با هفتپس تا اینجا

  :(Homophone/English) (Enharmonique/France) نتهاي مترادف یا آنارمونیک

 ـ  .  صداي نت رو نیم پرده پایین      bرد و علامت بمل     نت رو نیم پرده بالا میب     صداي   #اگه یادتون باشه علامت دیز       ه بـه کلاویـه     حالا با توج

   کجا قرار میگیره؟"سی بمل" و نت "لا دیز"هاي پیانو، ببینیم نت 
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  .ر کدوم به جاي دو نت اجراء میشهپس در حقیقت کلاویه هاي سیاه رنگ ه. هر دو نت با یک کلاویه اجراء میشه. درسته

  ) سی بمل-لا دیز (     ) لا بمل-سل دیز (     ) سل بمل-فا دیز (      ) می بمل-ر دیز (     ) ر بمل-دو دیز(

  . گفته میشه) آنارمنیک( مترادف یا آنارمونیک یی که دو اسمی هستن اصطلاحاً)صداها یا نتها(ینجور کلاویه ها به ا

  
. "فا"ر هم نت     نشانۀ بمل میگیره و همینطو     ،"دو" راجع بهش صحبت میکنیم بعضی از گامها هست که نت            در مبحث گام شناسی که بعداً     (

 با هـم آنارمونیـک   "دو" و "سی دیز"ه به این نشانه ها ، دو نت      با توج . "می" نشانۀ دیز میگیره و همینطور هم نت         "سی"و همچنین نت    

     آنارمونیک  دو به دو اینها همگی"می" و "فا بمل" و همینطور "سی" و "دو بمل" و همچنین "فا" و "می دیز"هستن و همچنین دو نت 

  .)تنهس

  

  

  

البته بازم یه مطلبی هست که مربوط به فیزیک صوت و هارمونی تحلیلی میشه که براي علاقمندان اینجا مینویسم و خـارج از بحـث                         (***

  .تدریس تئوري هست

 کما به 4,5به این صورت که .  کُما تقسیم بندي میشه9 به ، دقیقاً)مثل نت دو تا نت ر(در حقیقت بین دو نت که فاصلشون یک پرده هست       

 5 کما و نیم پردة کروماتیـک  4که بازهم اصل مطلب اینجوریه که به نیم پردة دیاتونیک    ( ق میگیره  کما به طرف دیگه تعلّ     4,5یک طرف و    

، یک کُما فاصله هست و اساتید بزرگ موسیقی )مثل سی بمل و لا دیز(این یعنی اینکه در حقیقت بین دو نت آنارمونیک  . )کما تعلق میگیره  

 در فاصله هایی که    ، دقیق نشون بدن    بیان کنند و احساس رو کاملاً       کاملاً ،)که بعداً شرحش میدیم    (براي اینکه فواصل مطبوع و نامطبوع رو      

یعنی اون یک کُمـا  . صل به نت پایین تر بوده از بمل حقیقی و در فاصله هایی که متصل به نت بالاتر بوده از دیز حقیقی استفاده میکردن  متّ

 نوازنده ها،  اکثرِ شنیداريِت نمیدن و براي همین گوشِیولی امروزه زیاد به این مطلب اهم. لحاظ میکردن و توي کوك سازها دقیق بودنرو 

  .اس شدهف، غیر حسنسبت به این دقائق و ظرائ

           ب ، وجود داره   ها  دستان ت جابجاییِ البته در بین نوازندگان سازهایی مثل تار و سه تار که قابلی     ه این اختلاف هستن    نده دیدم که بعضیها متوج

  .ن به جاي خودش خیلی ارزشمندهو پرده ها رو عقب و جلو میکنن و اون کُماها رو هم لحاظ میکنن که ای

ت  شما از یک نت شروع کنید و نیم پرده نیم پرده به سـم    ، اگه و یه نکته اي رو هم اینجا براي علاقمندان میگم و اون اینکه بصورت عملی              

چون شما هر یکبار که نـیم  .  حقیقی اینجوري نیست   اما در تئوريِ  . رسینبه اکتاو نت اصلی ب     نیم پرده    12عقب یا جلو برید، باید پس از طی         

 تـا سـی   )که آنارمونیک دو بمل هـست  ( کما و از نت سی4 از نت دو تا دوبمل   مثلاً. عقب میفتین  در حقیقت یک کما      ،پرده حرکت میکنین  

 کما باعث میشه 1 کُما طی شد و این 8  کما جمعا9ً یک پرده هست ولی به جاي ت درحالی که فاصله نت دو تا سی بمل دقیقاً کماس4بمل 

  .)*** مجال براي توضیح نیست از این بیشترت به گونه اي دیگه باشه کهکه در ریاضیات موسیقی محاسبا
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  جلسۀ نهم

  :(Inversion Of Intervals) معکوس فاصله ها

 )نـت سـل   (، اگه ما بیایم اون نت نازك)نت سل ( هست و اون یکی نازك)نت دو (که یکی بم)  دو و سلمثلاً(توي یه حامل براي دوتا نت       

 فاصلۀ دو نـت  ، توي حالت عاديیعنی مثلاً .  فاصلۀ این دوتا نت معکوس میشه      ،ببریم پایین ) یک اکتاو (که بالاتر نوشته شده رو هشت پرده        

 درست معکـوس، یـا   ولی اگه نت سل رو یک اکتاو پایین بیاریم، اون فاصله میشه چهارمِ     ) دو ر می فا سل    (جم درست هست     پن "دو و سل  "

   همیشه از پایین به بالا میشماریم).سل لا سی دو( معکوس  چهارمِاصطلاحاً

  

  . نت دو رو یک اکتاو میبریم بالا)یاریم پایین، نت سل رو یک اکتاو ب(، بالا مثالِیعنی به جاي اینکه مثلِ. برعکس این قضیه هم صادقه

وردیـم  ولی حالا که نت دو رو یک اکتـاو آ ) دو ر می فا سل(بود  و ببریم بالا فاصلشون پنجم درست  تا زمان قبل از اینکه نت دو رو یک اکتا         

  .)سل لا سی دو (بالا فاصلشون شد چهارم معکوس

  

  :و بهتر درك کنینر "سل تا ر" و نت "ا میدو ت"به شکل زیر نگاه کنین تا فاصله هاي نت 

  

  
  

  :یعنی.  میشه9اگه بخوایم بهتر توضیح بدیم، اینجوري میشه که مجموع اعداد ترتیبی هر فاصله و معکوسش برابر با 

  فاصلۀ هشتم   معکوس فاصلۀ یکم      

  فاصلۀ هفتم   معکوس فاصلۀ دوم      

  فاصلۀ ششم  معکوس فاصلۀ سوم      

  س فاصلۀ چهارم      فاصلۀ پنجممعکو

  فاصلۀ چهارم  معکوس فاصلۀ پنجم      

  فاصلۀ سوم  معکوس فاصلۀ ششم      

  فاصلۀ دوم  معکوس فاصلۀ هفتم      

       فاصلۀ یکم معکوس فاصلۀ هشتم 

  

  .وسش بدست بیاد کم کنیم تا معک9پس براي بدست آوردن معکوس هر فاصله اي، کافیه که عدد اون فاصله رو از عدد 

  : معکوس فاصله ها به این ترتیبهضمناً

  معکوس فاصله هاي درست همیشه درست

  معکوس فاصله هاي بزرگ همیشه کوچک

  معکوس فاصله هاي کوچک همیشه بزرگ

  معکوس فاصله هاي افزوده همیشه کاسته

  معکوس فاصله هاي کاسته همیشه افزوده

  رمعکوس فاصله هاي افزوده تر همیشه کاسته ت

  و معکوس فاصله هاي کاسته تر همیشه افزوده تر
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ه بشیم یه توضیحی میدمحالا براي اینکه فاصله هاي بزرگ و کوچیک و افزوده و کاسته و افزوده تر و کاسته تر رو بهتر متوج.  

 چون همیشه ما به سـمت  چرا؟. دو بشماریم میشه ششم کوچک و اگه بخوایم از نت می تا نت      بزرگ هست  ممی فاصلۀ سو  از نت دو تا نت      

  .پس میشه  می فا سل لا سی دو. بالا نتها رو میشماریم

، این فاصـله میـشه   )فا دیز(حالا اگه نت فا، نیم پرده بره بالا       . از نت دو تا نت فا ، چهارم درسته        :  (Augmented)  افزوده ۀدر مورد فاصل  

 . افزوده هست  باز هم چهارم  ،  تا فا بشه  بمل   اگه دو  مثلا نت دو  . ونه از پایین کم بشه    میت.  نباید به بالایی اضافه بشه       البته حتماً .  افزوده چهارم

  .در هر دو صورت از هم دور شدند

، ایـن فاصـله   )مـی بمـل  (یین حالا اگه نت می نیم پرده بره پا. از نت دو تا نت فا، چهارم درسته   :  (Diminished)  کاسته ۀدر مورد فاصل  

   . کاسته هستنت دو دیز تا فا،  باز هم چهارممثلا . میتونه به پایینی اضافه بشه.  نباید از بالایی کم بشهاًالبته حتم.  کاستهمیشه چهارم

  .در هر صورت به هم نزدیک شدند

 که بهش بـیش      افزوده تر شده   ،در این صورت فاصله   ) دو بمل (هم از پایینی کم بشه      )  دیز فا(ین که هم به بالایی اضافه بشه        نحالا فرض ک  

  . در اینصورت از هم خیلی دور شدند.زوده هم میگیماف

 کـه بهـش بـیش    در این صورت فاصله کاسته تر شـده ) دو دیز(و هم به پایینی اضافه بشه       )  بمل  فا (و بالعکس ، اگه هم از بالایی کم بشه          

  . در اینصورت به هم خیلی نزدیک شدند.کاسته هم میگیم

  .مرین کنینیه نکتۀ سوالی هم میگم براي اینکه روش ت

  

   :(Harmonic/English) فاصله هاي هماهنگ و (Melodic/English) فاصله هاي نغمگی

 همزمان شنیده بـشن بهـش فاصـلۀ هماهنـگ     ،دوتا نت اگه پشت سر هم شنیده بشن بهش میگیم فاصلۀ نغمگی ، ولی اگه همون دوتا نت   

  .میگیم

  "دو" بعدش "سل"یم  بشنو یا مثلاً"می" بعدش "دو"نغمگی مثل اینکه بشنویم 

  :مثل شکل زیر.  رو همزمان بشنویم"دو" و "سل"  یا مثلاً"می" و "دو"هماهنگ مثل اینکه 

  
  

  :(Dissonant/English)و فاصله هاي نامطبوع یا ناملایم  (Consonant/English)فاصله هاي مطبوع یا ملایم 

  " کاملمطبوع"به فاصله هاي یکم درست، پنجم درست و هشتم درست میگیم 

مطبوع غیر کامل"م بزرگ، ششم بزرگ و ششم کوچک میگیم به فاصله هاي سو"  

مطبوع ناقص"م کوچک میگیم به فاصله هاي سو " (Defective/English)  

  (Common Consonant/English) "مطبوع مشترك"به فاصله هاي چهارم درست میگیم 

 (Attractive Dissonant/English) "مطبوع جاذبنا"به فاصله هاي پنجم کاسته و چهارم افزوده میگیم 

فواصل میگیم نامطبوعۀو به بقی . (Dissonant/English)  

  . و براي همین وارد بحث نمیکنیمی براي خودش داره ولی زیاد کارا نیست اسامی خاص دیگه اي که بصورت نامطبوع وجود داره،البته فواصل

  . دارین این فواصل رو تمرین کنین و با اسم و اصطلاحشون حفظ کنینسعی کنین روي صفحه پیانو یا هر سازي که

  

  

  



 ٣۵

  جلسۀ دهم

  :فصل چهارم

   :(Tonleiter/Latin) مایه و (Scale/English) گام

 البته به شرطی که همـون نتـی کـه    . گام میگیمص کنار هم قرار میگیره اصطلاحاًفاصله هاي مشخّبا که کانی و پلّبه یه سري نتهاي ثابت   

  !صداها و فاصلۀ بین هر پرده چقدره اینه که تعداد این و مهم). یه اکتاو بالاتر(وع شده در انتهاء هم تکرار بشه شر

  . دودو ر می فا سل لا سی:  مثل 

  

چهارم این گام  بالا، نت فا، درجۀ ه به مثال خطّ با توجمثلاً.  میگیم"درجۀ گام"اینکه هر کدوم از این صداها کجاي گام قرار گرفته رو بهش 

 (C Scale) "گـام دو "  ، درجـۀ چهـارمِ  "نت فـا "در نتیجه .  هست"گام دو" شروع شد اسم این گام هم "دو"هست و چون نت پایه از 

  .هست

ل و آخر گام تکرار میشه به اون نتی که او)اصطلاحاً)لین نت گام هستالبته منظور فقط او ، "تونیک" یا "ن مایهب" (Tonic)میگن .  

  .ه به تونیکش اسم گذاري میشهیعنی هر گامی با توج.  دو هستپس در گام دو، تونیکش نت.  هم از جفت این کلمات استفاده میکنیمما

بـودن  م یا مـنظّ  پلکانی و پی در پی      ،کانی یا پی در پی و ثابت هستند ولی در مایه          تها بصورت پلّ   در اینه که، در گام، نُ      "مایه" با   "گام"فرق  

  مثل یه آواز.  ناهموار و پس و پیش باشه  و میتونه کاملاًشرط نیست

  

  : گامها از یک منظر به دو دسته تقسیم بندي میشن

  (Chromatic Scales)گامهاي کروماتیک  - 1

 (Diatonic Scales)گامهاي دیاتونیک  - 2

  

  : گام کروماتیک

 میـشه  کـه مجموعـاً   (ل اونـت ) اکتاو (یم بالا تا برسیم به هنگامِ بر"نیم پرده نیم پرده"شروع کنیم به شمارش و      )  دو مثل(اگه از یه نتی        

 پـس  .، به این گام میگـیم گـام کروماتیـک   )، یعنی مجموع هفت نیم پردة دیاتونیک و پنج نیم پردة کروماتیک          پرده  دوازده نیم  سیزده نت یا  

نیم پرده اي هـست  ت اینکه تمام فاصله ها وماتیک به علّه در گامهاي کرالبتّ. فاصلۀ تمام درجات گامهاي کروماتیک نیم پرده و ثابت هست        

 براي همین اگر از تونیک یک گام کروماتیک بشماریم و به اکتاوِ تونیکش برسیم آنچنان گوشـمون  فاقد زیبایی هست و گوش رو پر نمیکنه      

  . ارضاء نمیشه

  )ه هاي سفید و سیاه استفاده میشه فرضی بر روي کلاویه هاي پیانو، تمام کلاوی کروماتیکبراي اجراء یک گامِ(

  

  : رو بصورت بالا رونده مشاهده میکنید"سل" و "دو"در شکل زیر گامهاي 
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  :مثل شکل زیر. البته گام رو میشه بصورت پایین رونده هم نوشت

  
 نیـست و در مبحـث       ولی چون توضیحش مربوط بـه اینجـا       .  تقسیم بندي میشه   "هارمونیک" و   "یکملود"گامهاي کروماتیک به دو دستۀ      

  ان شآء االله. ل شرحش خواهیم داد مفص بعداًراجع بهش بحث خواهیم کرد و)  آیندهدر(هارمونی 

  

  : گام دیاتونیک

 نیم پرده و ،بلکه بعضی از فواصل. برخلاف گام کروماتیک که همۀ فاصله ها نیم پرده اي و ثابت بود در گام دیاتونیک به این شکل نیست   

  . البته به هر شکلی هم که باشه در مجموع از پنج تا پرده و دوتا نیم پرده تشکیل میشه. پرده کامل هستبعضی دیگه یک

  . تقسیم بندي میشه(Minor) و کوچک (Major)در کل گام دیاتونیک به دو دسته بزرگ 

  

  : بزرگهاي گام 

  .رو با هم بررسی میکنیم) اکتاو(براي اینکه گام بزرگ برامون جا بیفته فاصلۀ نت دو تا هنگامش    

  

   یک پردهD تا Cاز فاصله 

   یک پردهE تا Dاز فاصله 

   نیم پردهF تا Eاز فاصله 

   یک پردهG تا Fاز فاصله 

   یک پردهA تا Gاز فاصله 

   یک پردهB تا Aاز فاصله 

   نیم پردهC تا Bاز فاصله 

  

  ."سی تا دو"  و از"ا فامی ت"صلۀ بین نتهاي پس تمام فاصله ها یک پرده اي هست بغیر از فا

پـس  . اگه بخوایم با یه شکل نمادین این فاصله ها رو نشون بدیم، براي فاصله هاي کامل از خط و براي نیم پرده از ستاره استفاده میکنـیم                    

  : چپ به راست این شکلی نوشته میشه بصورت نمادین از"گام دو"

C-D-E*F-G-A-B*C (- - * - - - *)  
 (Major) نیم پرده بود، اون گـام، گـام بـزرگ    - پرده - پرده - پرده  - نیم پرده    - پرده   -هر گامی بصورت پرده     پس هر وقت فاصله در      

  .هست
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و طبق کلیشۀ نمادینمون فاصلۀ نتها به شکل پرده پـرده   اگه بخوایم گام سل ماژور رو بررسی کنیم میبینیم که مثل گام دو ماژور،       حالا مثلاً 

اون فواصل گام دو ماژور رو بعنوان کلید تـوي ذهنتـون داشـته              . یکی از نتهاش باید تغییر کنه     بلکه  ه پرده نیم پرده نیست      ه پرده پرد  نیم پرد 

  . حالا با فواصل گام سل ماژور تطبیق بدین( * - - - * - -). باشین

  

   یک پردهA تا Gاز 

  یک پردهB تا Aاز 

   نیم پردهC تا Bاز 

   یک پردهD تا Cاز 

   یک پردهE تا Dاز 

  * نیم پردهF تا Eاز 

   یک پردهG تا Fاز 

  

  . تفاوت داره( * - - - * - -) و میبینین که با گام دو ماژور ( - * - - * - -)شکل نمادینش به این صورته 

  .ش کنیمز دیِحاً رو نیم پرده بالا ببریم یا اصطلا"نت فا"حالا براي اینکه گام سل که نوشتیم تبدیل به گام سل ماژور بشه مجبوریم 

  . و درست میشه هست یکسان نمادینش با گام دو ماژور که کلیشهپس اگه در همون فاصله ها، نت فا، دیز بشه، شکل

  ( * - - - * - -) سل "فادیز"سل لا سی دو ر می 

  
  . فقط نت فا نیم پرده بالا رفته"گام سل ماژور" تمام نتها طبیعی هست و در "گام دو ماژور"پس در 

 محاسـبه  ( * - - - * - -) گـام دو مـاژور   رو با کلیشۀ) ر می فا لا سی(مونده حالا اگه شما وقت بذارین و روي کاغذ، تمام گامهاي باقی 

         ه علامتهاي سرکلید    کنین چند نکته براتون آشکار میشه که خیلی خوب متوج(Signatures) پـس حتمـاً بـراي خودتـون وقـت           . میشین 

  لطفاً. انجام بدینبذارین و این کار رو 

  

  

  

  : زیرشکلمثل .  هست"گام دو ماژور" هیچ علامت تغییر دهنده اي نداشت اون گام، ، ترکیبی اگر سر کلید، در گامهاي ماژورمثلاً

  
  :مثل شکل زیر.  هست"گام سل ماژور" فقط یک دیز روي نت فا داشت مفهومش اینه که  ترکیبی،و اگه مثلا سرکلید
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  .تون روي کاغذ بقیه گامها رو حساب کنید تا از اینجاي بحث به بعد رو متوجه بشیدامیدوارم که خود

  

  

و ماژور هیچ علامت سرکلید ندارهابتداء گام د ،به ترتیب ه کنیم،اگر توج:  

  
  

  : با یک دیز بر سر فا نشسته"ماژورسل "بعد گام 

  
  

  :یگري بر سر دو نشستهکی بر سر فا و ددیز که یعدد  دو  تعداد با"ر ماژور"بعد گام 

  
  :بر سر دو و دیگري بر سر سل نشسته با سه دیز که یکی بر سر فا و یکی "لا ماژور"بعد گام 

  
  : بر سر سل و دیگري بر سر ر نشسته با چهار دیز که یکی بر سر فا و یکی بر سر دو و یکی"می ماژور"بعد گام 

  
  : بر سر ر و دیگري بر سر لا نشستها و یکی بر سر دو و یکی بر سر سل و یکی با پنج دیز که یکی بر سر ف"سی ماژور"بعدي گام 
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 میرسیم با شش "گام فادیز ماژور" نیم پرده بالا رفته بود اینجا به       "سل ماژور " هست ولی چون قبل تر نت فا در گام           "فا ماژور "بعدي گام   

  :دیز به ترتیبِ فا دو سل ر لا می

  
  

 میرسیم با هفـت دیـز بـه    "گام دودیز ماژور"، نت دو دیز شده بود اینجا به    "ر ماژور "هست ولی چون قبلا در گام        "دو ماژور "و بعدي گام    

  :ترتیبِ فا دو سل ر لا می سی

  
  

 ـ که دقیقاً"#، دو#دو، سل، ر، لا، می، سی، فا": تا اینجا اگه به نام گامها توجه کنیم میبینیم که به ترتیب به این نحو هست            ا گـام   هر گام ب

  . میگیم(Circle Of Fifth) دایرة پنجمها به این فاصله ها اصطلاحاً. قبلی فاصلۀ پنجم داره

  

  :یه نکته هم براي کمک راحت تر به تشخیص اسم هر گام از روي سر کلید

 .میشه اسم همون گام) لاترنیم پرده با( سرکلید، نگاه کنید روي هر نتی بود نت بالاییش  علائمِ ترکیبیِ تويبه اولین دیز ازسمت راست

  

  .همین دوائر پنجم رو اگر از گام دوماژور به صورت معکوس بشماریم به گامهاي ماژور جدید دیگه اي میرسیم

  (Interval Circle Of Fifth) یعنی به ترتیب دو فا سی می لا ر سل دو

  

  .خب تکلیف گام دو ماژور که قبلا روشن شده و همه نتها طبیعی هست

  . بررسی میکنیم( * - - - * - -) گام دو ماژور  کلیشۀرو بافا با تونیک  بعد گام

   یک پردهG تا Fفاصله از 

   یک پردهA تا Gفاصله از 

  پرده یکB تا Aفاصله از 

   نیم پردهC تا Bفاصله از 

  یک پردهD تا Cفاصله از 

  یک پردهE  تا Dفاصله از 

   نیم پردهF تا Eفاصله از 

 گام دو ماژور تطبیق پیدا کنه مجبوریم نت سی رو نـیم پـرده بیـاریم    پس براي اینکه این گام با کلیشۀ . ( * - - * - - -)در نتیجه داریم 

 . بمل باشه اون گام، گام فا ماژور هست، نتها طبیعی باشه و فقط نت سیدر نتیجه اگه همۀ. م دو ماژور بشه گا کلیشۀپایین تا فاصله ها طبق

  .ه گامهاي بمل دار بشین متوجنوال حساب کنین تا کاملاًۀ گامها رو هم با همین مراي خودتون وقت بذارین و بقیحالا خودتون باز ب

  . البته من هم براتون توضیح میدم



 ۴٠

  

  : بمل که بر سر نت سی نشسته1 با "فا ماژور"پس به ترتیب داریم گام 

  
  

  :سی و می نشستهنتهاي بمل که بر سر عدد  2 با )بمل شده بودچون قبلا در گام فا، نت سی،  ("سی بمل ماژور"بعد گام 

  
  

  :سی و می و لا نشستهنتهاي  بمل که بر سر  عدد3 با "می بمل ماژور"بعد گام 

  
  

  :سی و می و لا و ر نشستهنتهاي  بمل که بر سر  عدد4 با "لا بمل ماژور"بعد گام 

  
  

  :سی و می و لا و ر و سل نشستهتهاي ن بمل که بر سر  عدد5 با "ر بمل ماژور"بعد گام 

  
  :سی و می و لا و ر و سل و دو  نشستهنتهاي  بمل که بر سر  عدد6 با "سل بمل ماژور"بعد گام 

  
  

  :سی و می و لا و ر و سل و دو و فا نشستهنتهاي  بمل که بر سر  عدد7 با "دو بمل ماژور"بعد گام 

  
نـت   نگاه کنیم و هر نتـی بـود چهـار تـا              ی اینکه از اولین بمل از سمت راست       یک. ریق هست راه تشخیص نام گامهاي بمل دار هم به دو ط         

  . فا ماژور هست، پس اسم گام"سی لا سل فا" فقط یک بمل بر سر نت سی نشسته بود میشماریم  اگهمثلاً. معکوس برگردیم



 ۴١

قبـل از  یکی یعنی  (به نت بمل دارِ دومی از سمت راستدیم  نگاه کنیم و نام گام رو اختصاص بیکی هم اینکه به اولین بمل از سمت راست  

  سختش نکنیم .  خیلی سادست). از سمت چپآخري

  

  . نام بردیم و شکلش رو هم دیدیماع گامهاي ماژور رو با نشانه هاي سرِکلیدشتا اینجا تمامی انو

 گامهـا هـم   داریم، توي نـامِ ) آنارمونیک(با اسامی مختلف   ما نتهاي همصدا     ،نکتۀ آخر این جلسه این هست که همون طور که توي نام نتها            

  گام لا بمل ماژور آنارمونیک هستیعنی مثلاً نت سل دیز که با نت لا بمل آنارمونیک بود، گام سل دیز ماژور هم با. همین حالت وجود داره

  .و یک صدا میدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسۀ یازدهم

  :گامهاي مینور

 گام دو ماژور بود، این جلسه میخوایم راجع به      کردیم و اگه یادتون باشه کلیشَمون      بل راجع به گامهاي ماژور صحبت      همونطور که جلسۀ ق     

 م معکوسِ  براي گامهاي مینور درجۀ ششم یا بعبارتی درجۀ سو         و همین ابتداء بگیم که کلیشمون     . کنیم صحبت   (Minor)گامهاي کوچک   

  یعنی چی؟.  هست"گام دو ماژور"

  . گام مینور قرار میدیم مینویسیم و اون رو به عنوان کلیشۀ یک اکتاو درجۀ ششم گام دو ماژور که نت لا باشهینکه ازیعنی ا

  :پس یادمون نره این کلیشه مخصوص مینور تئوریک هست. به این نوع از گامهاي مینور اصطلاحاً میگیم مینور تئوریک

  

A تا Bیک پرده   

B تا Cنیم پرده   

C تا Dده یک پر 

D تا Eیک پرده   

E تا Fنیم پرده  

F تا Gیک پرده  

G تا Aیک پرده   
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 و ایـن کـار رو   . میسنجیم و فاصله ها رو درست میکنیم"گام لا مینور" گامها رو هم با همین ۀپس بقی. ( - - * - - * -)در نتیجه داریم 

  .ا بیفته براتون فواصل گامهاي مینور ج روي کاغذ انجام بدین تا کاملاًشما حتماً

، فقط کافیه که درجۀ ششم همون گام ماژور رو تونیک قرار بدیم و  تئوریکپس هر یک از گامهاي ماژور رو اگر بخوایم تبدیل کنیم به مینور

ی سل لا سی دو ر م" گام سل ماژور که نتهاش به ترتیب  یعنی مثلاً.آغاز کنیم) م معکوسسویا ( رو با همون درجۀ ششم  تئوریکگام مینور

پس چون تونیک شد نت می، این گام اسمش میـشه        . "می فادیز سل لا سی دو ر می       " بود رو از درجۀ ششم شروع کنیم میشه          "فادیز سل 

  ! البته می مینور تئوریک.می مینور

 
 (Enharmonic) اصـطلاحی بـه نـام آنارمونیـک     ، در مورد نتهاي همصدا ولی با نامهـاي متفـاوت        که اواخر جلسۀ قبل گفتیم،     همونطور

.  آنارمونیـک رو بـه کـار میبـریم     متفاوت هم همین اصطلاحِ(Signature) ترکیبیِ  سرکلید ، براي گامهاي همصدا ولی با علامات      داشتیم

و ) مـاژور (حروف بزرگ به معنی گـام بـزرگ         : مینویسممقابل هم   اینجا   و مترادف رو      هاي آنارمونیک  براي سهولت شما ، من اسم تمام گام       

  براي نشان بملbالبته چون براي نشان بمل روي کیبورد، کاراکتري نداریم مجبورم از  (.هستند) مینور( به معنی گام کوچک      حروف کوچک 

  : اینها ماژورها و مینورهاي تئوریک مترادف هست.) هم به معنی مینور هستm و حرف استفاده کنم

  

C & Am & B# دوماژور و لامینور و سی دیز ماژور    

C# & A#m & Db & Bbmدودیز ماژور و لادیز مینور و ربمل ماژور و سی بمل مینور     

D & Bm & Cbm رماژور و سی مینور و دوبمل مینور     

D# & B#m & Eb & Cm ردیز ماژور و سی دیز مینور و می بمل ماژور و دومینور     

E & C#m & Fb & Dbmور   می ماژور و دودیز مینور و فابمل ماژور و ربمل مین  

E# & Dm & Fمی دیز ماژور و رمینور و فا ماژور     

F# & D#m & Gb & Ebmفادیز ماژور و ردیز مینور و سل بمل ماژور و می بمل مینور     

G & Em & Fbm   سل ماژور و می مینور و فابمل مینور 

G# & E#m & Ab & Fmسل دیز ماژور و می دیز مینور و لابمل ماژور و فا مینور     

A & Gbm & F#mلا ماژور و سل بمل مینور و فادیز مینور     

A# & Gm & Bbلادیز ماژور و سل مینور و سی بمل ماژور     

B & Abm & Cb & G#mسی ماژور و لابمل مینور و دوبمل ماژور و سل دیز مینور     

  

 ـ  یا بـه اصـطلاح      توجه کنیم که این گامهایی که نوشتیم هم آنارمونیک ها هستن هم مترادفها             یعنـی ماژورهـا بـا ماژورهـا     . بیسگامهـاي نَ

و کنار هم قرار گرفتن مینورها و ماژور ها به معنی مترادف بودن یا هم علامت بودنـشون              . آنارمونیک هستند و مینورها با مینورها آنارمونیک      

  . یعنی با هم نسبت دارن.روي خطوط حامل هست

  

 نشون بدیم هر چند که بطور (Key Signatures)  و علامت ترکیبیا دوازده سرکلید میتونیم تمام گامهاي مینور و ماژور رو بپس جمعاً

   چرا؟.معمول پونزده نوع علامت ترکیبی در سرکلید نوشته میشه

  

  در سرکلیدهاي بمل دار) و مترادفهایش(در سرکلیدهاي دیزدار با گام دو بمل ماژور ) و مترادفهایش( چون گام سی ماژور 

  در سرکلیدهاي بمل دار) و مترادفهایش(در سرکلیدهاي دیزدار با گام سل بمل ماژور ) و مترادفهایش(ر و گام فادیز ماژو

در سرکلیدهاي بمل دار با هم مشترك هستند ) ومترادفهایش(در سر کلیدهاي دیزدار با گام ر بمل ماژور ) و مترادفهایش(و گام دو دیز ماژور 

  .سی دیز، سل بمل و ر بملیعنی از . کم علامت تر استفاده میکنیمیِ ترکیب سرکلیدهايِعلامت  از و معمولاً

  .امیدوارم تونسته باشم واضح توضیح بدم
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 دیـز از سـمت      لـین  مـاژور از او    براي گام .  حاملِ دیزدار خیلی آسون و راحته       سرِ  ترکیبیِ از روي علامت  تئوریک  راه تشخیص گامهاي مینور     

مثلا در گام سل ماژور که یـه  . در مینور یه پرده میریم پایین و به نام گام مینور میرسیم        . سم گام میرسیدیم  راست یه پرده میرفتیم بالا و به ا       

دیز بر سر نت فا داره اگه یکی بریم بالا میرسیم به سل که گام سل ماژور هست و اگه یکی بریم پایین میرسیم به نت می که تونیـک گـام           

   .هستتئوریک می مینور 

  

 بمل دار هم به اینصورته که از آخرین بمل، دو پرده میریم بالا میرسیم به نام  سرِ حاملِ گامهاي مینور از روي علامت ترکیبیِو راه تشخیص

 گام فا ماژور که فقط یک بمل بر سر نت سی داره، از نت سی دو پرده بریم بالا میرسیم به  نـت  ر، در نتیجـه از   مثلاً. گام مینور همون گام  

 یه جور دیگه هم میشه حساب کرد و اینجوریه که از اسم خود گام دو پـرده بـریم پـایین مـثلا دو       .ور، گام ر مینور استخراج میشه     گام فا ماژ  

  .دو پرده پایین ترش میشه لا مینور ولی این راه حل رو نمیشه بعنوان قانون مطرح کرد چون باید به ترتیب علامات بمل آشنا باشیمماژور 

  

کـه  ) چه بـزرگ چـه کوچـک      (مفهومش اینه که دوتا گام      . یه اصطلاحی هم وجود داره به نام گامهاي همسایه        . نجا بدم   یه توضیحی هم ای   

مثلا گام سل ماژور کـه فقـط یـک          . علامت ترکیبی سر حاملشون فقط یک دیِز یا فقط یک بمل با هم اختلاف دارن با هم همسایه هستن                  

  .با هم همسایه هستن و همینطور هم در مورد گام فا ماژور و سی بمل ماژوردیزداره با گام ر ماژور که دوتا دیز داره 

  

  . در اینجا نیاز هست تا با نام هر یک از درجات گام آشنا بشیم

 ـ.  و آلمانی هست )انگلیسی( پنج زبان در موسیقی بسیار کاربرد داره که به ترتیب ایتالیایی، لاتین، فرانسه، امریکایی              ،در بین موسیقیدانها   وي ت

هر کدوم از این زبانها به هر درجه از گام یه چیزي میگن و بین موسیقیدانهاي ایرانی هم چون هر کسی یه منبعی رو مطالعه میکنه، یه چیز                      

 حد وسط بین تمام این پنج زبان        حالا ما مجبوریم واژه انگلیسیش رو به کار ببریم چون تقریباً          . هچل هفتی درومده که اون سرش ناپیداست      

  .که راحت تره رو انتخاب کردیمش  یکی،البته به ازاء هر واژه هم در پارسی دو سه تا واژه قرارداد کردن که ما. هست

به قرار زیره) چه ماژور چه مینور( گام ها  پس درجات:  

  (Tonic)بن : درجه اول

   یعنی روي بن هست(Super Tonic)بن رو: درجۀ دوم

  (Mediant)میانه : درجۀ سوم

  یعنی زیرِ درجۀ نمایان هست(Sub Dominant)زیرنمایان : جۀ چهارمدر

 (Dominant)نمایان : درجۀ پنجم

  یعنی روي درجۀ نمایان هست(Super Dominant)رونمایان : درجۀ ششم

  . و این در صورتیه که تا درجۀ هشتمِ گام، نیم پردة دیاتونیک فاصله داشته باشه(Leading Note)محسوس : هفتمدرجۀ *

  . و این در صورتیه که تا درجۀ هشتمِ گام، یک پردة دیاتونیک فاصله داشته باشه(Subtonic)حساس : درجۀ هفتم*

  .هستدر یک گام بالاتر  که تکرار همون بن یا تونیک (Octave)هنگام : درجۀ هشتم

  

 هست بعدي که میره بالاتر روي بن هست میـشه       لی که بن  خب او . ل و پنجم و هفتم رو حفظ کنین        او اي راحت حفظ کردنش شما درجۀ     بر

ل یا محسوس هست و اکتاو رو نسیبِهفتم هم که س. پنجم هم نمایان هست پس بالاییش میشه رونمایان و پایینیش میشه زیر نمایان  . روبن

ن هم انگلیـسی هـم فارسیـشو         الآ و همین ا ر این. م که میانه هست   در آخر فقط میمونه درجۀ سو     . هم که خیلی توي جملاتمون به کار بردیم       

  .مون به مشکل نخوریمی بعد جلسات جملاتيِ تو حفظ کنین که بعداًلطفاً

  

  

  



 ۴۴

  :مد یا مقام یا مایه

  . براي اینکه مایه رو بخوام براتون توضیح بدم باید با یه مثال خودمونی شروع کنم  

) ماژور(یم و هممون هم میدونیم که احساس این شعر در دستگاه ماهور  هممون شعر مرغ سحر ناله سر کن رو از خواننده هاي مختلف شنید

  . گرفته شده)به معنی تپۀ بزرگ ( کلمۀ ماژور از واژة پارسی ماهورهست و اصلاً

هـر کـدوممون بـه فراخـور حـال و      .  از یک نت شروع به خوندن نمیکنیم حالا اگه بخوایم بخونیم مرغ سحر ناله سر کن، هممون که دقیقاً        

 چـون هـر     .وسعت صدامون از یک نتی شروع به خوندن میکنیم و ممکنه من نتونم از اون پرده اي که شما شروع کردین به خوندن، بخونم                       

تهاي خاص خودشو دارهکسی صداش محدودی.  

رار میگیره یعنی اینکـه  اینکه مایۀ مرغ سحر کجا ق. و غیره یکی از سی سري      یکی از نت دو شروع میکنه یکی از می یکی از سل دیز                مثلاً

 در کلمۀ مرغ برابر باشه بـا      "غ"اگه حرف   . توي چه ماهوري مرغ سحر رو میخونه      از چه نتی شروع میکنه و       نگاه کنیم ببینیم هر کسی داره       

        نت اصلی و فرود ماهور، پس همون نت، نت نت فا، این  بیفته روي "غ" اگر مرغ سحر رو بخونیم و حرف          در نتیجه مثلاً   ، گام هست   تونیک

 پی در پی و ،فقط فرقش اینه که نتهاي گام. حالا گامش چیه؟ گامش هم فا ماژوره. ماهورِ فا بهش میگیم ماهور، ماهور فا هست و اصطلاحاً

تـوي ادبیـات   . مثل یه آواز یا یه ملـودي      . ولی مایه بیانگر احساس هست و نتهاش ثابت نیست        ) فا سل لا سی بمل دو ر می فا        (ثابت هست   

مـا فقـط در   . صطلح هـست  مایۀ پنجگاه، اینها غلط موسیقی ایرانی هم که اصطلاحاً میگن در مایۀ شوشتري یا میگن در مایۀ راك یا مثلاً        م

 درون  با دستگاه ماهور برابر هست و یکی هـم مایـه هـایی کـه مـستقیماً     مایه هاي گام ماژور که تقریباً    . ردیف موسیقی دو مدل مایه داریم     

شوشتري و راك و پنجگاه همگی گوشه هستند و اصـطلاح مایـه و مـد در                 !!!. وسیقی قرار گرفته، نه گوشه ها و ریز گوشه ها         دستگاههاي م 

 گوشـۀ راك در مایـۀ مـاهور یـا بیـات تـرك و          درستش اینه که بگیم گوشۀ شوشتري در مایۀ همایون یا مثلاً          . مورد گوشه ها درست نیست    

  .هوم مد یا مقام یا مایه رو رسونده باشمامیدوارم تونسته باشم مف. امثالهم

  

  

  

  

  جلسۀ دوازدهم

  :(Transposition/English) انتقال

 میگـیم انتقـال     اصـلاحاً  کنیم،   با ساز اجرائش  یا  و بخونیمش   و بنویسیم    از یک گامی به یه گام دیگه جابجا کنیم        هر وقت یک ملودي رو         

  دادیم 

و بعد همین )  سرکنمثل مرغ سحر ناله(زم شبیه اینه که یک تصنیف رو از نت دو شروع کنیم بخونیم مفهومشو اگه بخوام با یه مثال جا بندا

  .به این عمل میگیم انتقال.  بخونیم شروع کنیم و همه نت ها رو دوتا ببریم بالاتر"می"شعر رو از نت 

  

این عمل رخ میـده و یکـی   ) اوج و حضیض صدا(وانندگان ه به توانایی صداي خ   یکی اینکه با توج   . هدف از انتقال در موسیقی دو چیز هست       

داره و یک بخشی از گسترة هر سازي رساتر و خـوش صـداتره و   منحصر به فردي هر سازي یک توانایی   وسعت صوتیِ   هم به این دلیل که      

  .فاده میکنیم از انتقال است یا حتی راحت تر اجراء کردن با ساز،براي بهره بردن از توانایی و خوش صدایی سازها ،

  

 یا گام جدیدي که در نظر  حامل جابجا میکنیم و به فاصلۀ مدنظررو روي خطّیکی اینه که همه آونگها . نجام میشه به دو نحو اانتقال در کلّ

ل میزان رو تغییر او ، کلید دیگه اینه که به جاي انتقال آونگهاو روش.  و علامتهاي تغییر دهنده بهش اضافه یا کم میکنیم انتقال میدیمداریم

 روي حامل با کلید سل نوشته "دو" نت به این نحو که اگه مثلاًو در صورت تغییر گام، علامات ترکیبی سر میزان رو هم تغییر میدیم میدیم 

 رو از    سر حامـل   کلید، فقط کافیه که     )انتقال به سیزدهم معکوس   (دوازده پرده بم کنیم و به دوازده پرده پایین تر ببریم            شده باشه رو بخوایم     

  .با اینکار نه نیازي به نوشتن خطوط اضافۀ میزان هست و نه نتی تغییر مکان میده. سل به فا تغییر بدیم



 ۴۵

  

  

  
  

  

  

به فـا ایـن کـار رو    سل ، هم میشه با همین تغییر کلید )انتقال به ششم معکوس( بخوایم همون نت دو رو پنج پرده هم پایین ببریم           البته اگه 

 استفاده کنیم که به این معنی هست که این نت باید نسبت به جـایی       (8va)اوا  تّ بالاي نتهاي انتقال یافته، از علامت اُ       دیم فقط باید   ب انجام

  .که نوشته شده، یک اکتاو بالاتر اجراء بشه

  

  
  

تقال باید به تناسب جایگـاه جدیـد آونگهـا ،    به کار رفته باشه در هنگام ان) تغییر دهنده ( در نتهاي نوشته شده علامات عرَضی        بدیهیه که اگه  

  :مثل شکل زیر.  میگیم(Alteration)علامات عرضی جدیدي براش بنویسیم که اصطلاحاً به این عمل آلتره کردن نتها 
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 نتهـا بـه      هست ولی در خط حامل پایینی همون       "سی مینور "همونجور که در شکل بالا مشاهده میکنیم، نتها در خط حامل بالایی، در گام               

  .هت عرَضیش هم در صورت لزوم، آلتراسیون بشپس بدیهیه که علاما.  انتقال پیدا کرده"دومینور"گام 

نت دو نوشته شده و ما میخوایم ایـن نـت دو رو   یک عدد با کلید سل، در یک حامل فرض کنید . یک مثال دیگه هم براي درك بهتر میزنم     

ت دو و نتهایی که بعد از اون نوشته شده رو یکی یکی جابجا کنیم و بیاریم پایین، فقط کافیه که بـه   به جاي اینکه ن   . یک درجه پایین بیاریم   

  .در این صورت همه نت ها به دوم معکوس انتقال پیدا میکنه. جاي کلید سل از کلید دوي خط پنجم استفاده کنیم

  

   :(Modulation/France) گام گردي یا مدگردي

 مدگردي از همون گام یا یک گام دیگه بنویسیم به این عمل اصطلاحاً      اي   دیگه   ، از درجۀ  نتها، به یکباره ادامۀ نتها رو     اگر در روند نوشتن        

  ).به تلفظش توجه کنیم که مدلاسیون نخونیم. (یا مدولاسیون میگیم

تی بـراي انتقـال از گامهـاي    نـه محـدودی  هیچگوتقریباً مدولاسیون در موسیقی غربی به دو بخش درون گامی و برون گامی تقسیم میشه و      

  . مگر چند مورد خاّص که فعلاً نیازي به بیانش نیست.مختلف به همدیگه وجود نداره

 ـ         مدولاسیون   دستگاهی معروف هست هم       خاورمیانه که به موسیقیِ    در موسیقیِ  دگردي در  به دوبخش تقسیم میشه با این تفاوت که براي م

اع  و نمونۀ بارز انو، نت شاهد در هر دستگاه همچنینو  یا ایستیا فرودزیادي وجود داره از جمله نت پایه       دستگاههاي مختلف محدودیتهاي    

یا آلبـوم  البته دوستان براي درك بهتر میتونن به آلبوم نوا و مرکبخوانی .  پنجگاه ایرانی به وفور دیده میشهمدگردي ها هم در دستگاه راست 

  .پرویز مشکاتیان رجوع کنناستاد ساختۀ مرحوم ، قاصدك و همچنین آلبوم مقام صبر

م تا هم مدگردي ها با چندین شرط امکان پذیر هست که در هر مقام ، مربوط به تونیک و درجات سو            ) بولیاستان(در موسیقی عربی و ترکی      

ت میشه که پایۀ نغمۀ آیات، دستگاه حجـاز         ، آیاتی از سورة مبارکۀ یوسف قرائ      ) ع(بطور مثال در تیتراژ ابتداي فیلم یوسف پیامبر       . ششم میشه 

صـورت  ) یعنی درون گـامی (یران حجاز یک مدولاسیون به نغمه عش) کَوکَباً(هست و در اواسط آیه در کلمۀ ) یا همون همایون ایرانی(عربی  

  .میگیره

  .به این مسائل صحبت خواهیم کردمفصل راجع ) استانبولی(و عربی و ترکی در مسائل مربوط به دستگاهها و شناخت موسیقی ایرانی 

 و صرفاً با مطالعۀ خالی چیز زیـادي دسـتگیر           تمامی مسائل مربوط به انتقال ها و مدگردي ها با تمرین و ممارست قابل درك و اجراء هست                 

اي مختلف مینور گامهساز خودشون در حد امکان، ق و جستجوي خودشون رو داشته باشن و با پس تمامی دوستان، شخصاً تحقی. آدم نمیشه

  .همینطور هم در مورد موسیقی مقامی و دستگاهیو . و ماژور بیشتر تمرین کنن تا در انتقالات، تجربۀ کافی رو کسب کنن

  

  

  

  

  

  

  

  یزدهمجلسۀ س

        ـ             با توجه به اینکه در جلسۀ قبل مبحث م  وپـایی و    و ار  دهاي کلیـسایی  دگردي رو بیان کردیم نیاز هست که طبق ترتیب ، الان بریم سراغ م

دروس و  ولی از اونجایی که بحث مدهاي کلیسایی امروزه خیلی کـارا نیـست و فقـط بـراي بحـث علمـی موسـیقی                         . مدهاي قرون وسطی  

بنابر این وارد مبحـث مـدهاي        ازش، شناخت و استخراج گامهایی که در جلسات قبل بحث شد میسر میشه،               گفته میشه و نهایتاً   کنسرواتوار،  

  .دوستان علاقمند رو به کُتب مربوطه یا مطالعه از طریق سایتها و وبلاگها ارجاع میدمکلیسایی نمیشم و 

  .مطالب این جلسه رو اختصاص میدیم به آشنایی با یک سري اصطلاحات مربوط به بیان احساسات آهنگساز
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  :فصل پنجم

  . و آواهادر حالت بیان نتهان علامتهاي درون حامل و همچنیي موسیقایی و آکسان و استرس شدت بیان و حالتهادر ادامه میپردازیم به 

  .قبل از ورود به بحث باید با چندتا واژه آشنا بشیم

  

Motiveتقریباً  و ه هم وصل هست ببه جمله هاي کوتاه که معمولاً:  موتیفبا نتموتیف میگیم گام تموم میش فرود .  

Phraseمیگیم عبارت رو بیان میکنه و یک جملۀ موسیقاییگیره کنار هم قرار میبه چندتا جملۀ کوتاه ک:  عبارت .  

Half Phraseکید یا سکوت قرار میگیره که به این دسته از نتها نیم بنـد گفتـه   وقات اواسط یک عبارت موسیقایی، تأگاهی ا:  نیم بند

  .میشه

Cadenceبه این نحو که اگر آخرین . ث هستنّر و مؤکّمجموع نتهايِ پایانیِ یک عبارت موسیقایی رو فرود میگیم و بر دو نوع مذ:  فرود

ضربِ فرود، رويِنت قوي نیمه قوي یا ضربِ ضربِر و اگر رويِ مذکّ میزان بود فرود ضعیف ث هستنّ مؤ میزان بود فرود.  

Half Cadenceبه پایان بخشیدنهایی که وسط یک عبارت موسیقایی بصورت موقّ): تفرود موقّ ( نیم فرودفـرود رخ میـده   به ت یا ش

  .ث داره طبق همون قاعدة فرودنّر و مؤکه این هم مذکّ. اصطلاحاً میگیم نیم فرود

  :ل زیر چند موتیف رو مشاهده میکنیمدر شک

  
  

  :م بند تقسیم شده رو مشاهده میکنیمدر شکل زیر یک عبارت کامل که به دو نی

  
  

  :یر یک فرود مونث رو مشاهده میکنیمدر شکل ز

  
ت در بیان احساسات، یک آهنگساز نیازمند این هست که حالت اضطراب ، وحشت ، خـشم ، مـستی ، خـواب آلـودگی ، شـادي ،                       گاهی اوقا 

  . براي این کار باید مدل اجراء نتها با هم تفاوت داشته باشه تا این حالتهاي مختلف اثر خودشو بذاره.  جلوه گر بشه رو...هیجان ، رقص و 

این علائم . ف میشه حالتهاي مختلفی رو بیان کرد که این حالتها رو با یک سري علائم و اختصارات نشون میدیم در عبارتها و جملات مختل

و اختصارات باید به نحوي به کار گرفته بشه که خطوط حامل و نتها رو زیادي از حد شلوغ و ناخوانا نکنه چون به هر حال کار نوازنـده اگـر                                

  .ی رو انجام میده و خالی از روح هستي رو بصورت هنر ارائه بده و صرفاً یک کار مکانیکی یا فنّدشوار بشه نمیتونه اون اثر هنر

یلین دسته از علائم   او     کـه بـه علائـم داینامیـک          صداي نتها هست  و ضعف   ت   که مطرح میکنیم علائم شد (Dynamique/France) 

   . این علائم رو با نام ایتالیایی اونها میشناسیم)ن ولومیه جورایی همو(. بیرونی هستحالات  و جزو دسته علائم معروف هست

  

  



 ۴٨

  :به ترتیب

 (pppp) Pianissino pianissimo : خیلی خیلی آهسته  

(ppp) Piano pianissimo : خیلی آهسته  

(pp) Pianissimo : از پیانوآهسته تر   

(p) Piano : آهسته  

(mp) Mezzo piano :  کمی قوي تر از پیانو(p) 

(mf) Mezzo forte : نیمه قوي  

(f) Forte : قوي  

(ff) Fortissimo : قوي تر  

(fff) Forte fortissimo : خیلی قوي  

(ffff) Fortissimo fortissimo : خیلی خیلی قوي  

(sfz) Sforzando : ت ناگهانی بر روي یک جملهشد  

(fz) Forzando : ت ناگهانی بر روي یک نتشد  

(sp) Subito piano : اگهانی بر روي یک نت یا جملهملایمت ن  

(Rinforz.) Rinforzando :  دوبارهلیه در جملهبرگشتن به قدرت او  

(Cresc.) Crescendo :  کم کردن تدریجی صدا)ندکرِش(  

(Decresc.) Decrescendo : ندو هم معر (زیاد کردن تدریجی صداف هستوکه به دیمینوئ(  

Marcato :  له نت یا جممشخص و واضحاجراء  

Legato : ل و یکپارچۀ چند نتاجراء متص  

(Stacc.) Staccato :  مقطّع و بریده بریدهاجراء بصورتسه چهارم ارزش آونگ در حد   

Mezzo staccato :  عنیمه مقطّاجراء بصورتدر حد م ارزش آونگ یک دو  

Staccatissimo : عبیش مقطّ بصورت اجراءیک چهارم ارزش آونگ در حد   

  

  .مدل رو هم بیان کردیمیادتون باشه جلسۀ پنجم یه سري اصطلاحاتی رو در رابطه با انواع سرعت تمپوها نوشتیم و اسم هر گه ا

  .به این نوع اصطلاحات و اسامی ، میگیم علائم حالات درونی

 هم هست که باید اینجا یگه ايحالا براي اینکه بخوایم وسط یک قطعه حالت رو عوض کنیم ، یه سري اختصارات و علائم حالات درونی د

هر وقت بعد از بیان اون حالت خواستیم بـه حالـت اصـلی              (  توسط رهبر ارکستر به نوازندگان انتقال پیدا میکنه        بیان کنیم و این حالتها کاملاً     

  ).بالاي نتها استفاده میکنیم در Tempo Primoیا  A Tempoبرگردیم از واژه 

Animato : با روح و با هیجان  

Accelerando : کردنءبه تدریج تند اجرا   

Stretto : کردنءبصورت فشرده اجرا   

Piu mosso : کردنءتندتر اجرا   

Moloto piu mosso : کردنءخیلی تند اجرا   

(Ritard.) Ritardando : کردنءبه تدریج کُند اجرا   

Meno mosso : کردنءکندتر اجرا   

Legiero : کسب  

Un poco meno mosso :  کردنءکند اجراخیلی   

(Caesur.) Caestura :  زور(قطع ناگهانی براي چند لحظهس.(  



 ۴٩

ش کم کاربردتر هست و عزیزان علاقمند میتونن بـا          بقی. البته از این قبیل واژگان ایتالیایی خیلی زیاد هست که من پرکاربردترینهاشو نوشتم            

  .حفظ کنن واژگان رو هم مطالعه و ۀب مربوطه ، بقیتُسرچ یا مطالعۀ کُ

  

 ایتالیـایی و فرانـسوي   پیشنهاد میدم براي خودتون توي جزوه اي که مینویسین یه بخشی رو اختصاص بدین به واژگان موسیقایی که عموماً     

  . و مفهوم و معنی هر کلمه رو مثل دیکسیونري جلوي واژگان بنویسینهست
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  جلسۀ چهاردهم

ي تـري رو در مـورد موسـیقی در پـیش رو خـواهیم           سه از مبحث تئوري موسیقی هست و از جلسات بعدي مباحث جد           این جلسه آخرین جل   

  . داشت

  .ان شاء االله

  

  :علائم شکیل

  : مثل شکل زیر.از هم جدا میکنه به دلیل تفاوت میزان یا تفاوت حالتی خاص عمودي، مجموع میزانها رو این دو خطّ: ل  فاصدولاخطّ

  
  

  

   . عمودي که یکیش قطورتر هست نشان دهندة پایان قطعه هستاین دو خطّ :  خط پایاندولا

  :مثل شکل زیر

  
  

(Repeat)  بصورت روي هم، کنارش قرار داره بیانگر بازگشت به نقطه اي هست که همین               ه که دوتا نقط   این دولاخطّ  :  دولاخط تکرار 

  : مثل شکل زیر.و نتهاي درون این پرانتز باید مجدد تکرار بشهمثل پرانتز عمل میکنه . دولاخط و دونقطه، شروع شده

 

  

  



 ۵١

(Volt)  در این صورت، نتها رو تا دولاخط بازگشت اجرا میکنیم و بعد از رسیدن به علامت بازگشت و تکرار نمودن نتهـا تـا   :  تکرار و گریز

 بالاش نوشته اجرا  1 یعنی تا میزانی که عدد       . به بعد رو اجراء میکنیم     و از اونجا  ) گریز(قبل از میزان ولت شده، به بعد از علامت تکرار میریم            

 بالاش نوشته شده رو اجرا نمیکنیم و میـریم سـراغ میـزان    1میکنیم و بعد برمیگردیم و تکرار رو انجام میدیم ولی این دفعه میزانی که عدد      

  : مثل شکل زیر. و ادامه میدیمبعدیش

  
  :مثل شکل زیر. ار میزان قبلی هستاین علامت به معنی تکر: تکرار

  
  

 عمودي قطع شده باشه به معنی تکرار دو میزان قبل است و اگر چنانچه بالاش عددي نوشته شده  اگر با یک خطّ تکرار،علامت: بیش تکرار

  : مثل شکل زیر.باشه یعنی میزان یا دو میزان قبلی رو به تعداد همون عدد تکرار کنیم

  
  

(D.S) Dal segno: ینو (همین علامت اونجا قرار گرفتهجفت د از نقطه اي که  این علامت یعنی اجراء مجدمثل شکل زیر)دال س :  

  
  

(D.S All fine) Dal Segno all fine : ـینو   ( یعنی تکرار از اول قطعهاین جملۀ اختصاري اگر بالاي میزانی نوشته شده بوددال س

  )آل فاین نخونین) (آل فینه

Fine : فینه صحیح هست. فاین نخونین (.به معنی پایان قطعه هست روي آخرین میزان نوشته میشه  کلمه که معمولاًاین(  

All fine : ًآل فینه (.به معنی پایان تمام قطعات هست روي آخرین میزانِ آخرین قطعۀ اجرائی نوشته میشه این کلمه که معمولا(  

(D.C all fine) Da capo all fine : یعنی کلً اختصاري این جملهد تکرار بشه قطعه ها مجد.  

8va Sopra : یک اکتاو بالاتر هست چین قرار گرفته، خطّیی که زیرِ نمودن نتهاءاُتّاوا به معنی اجرا .  

8va Bassa : یک اکتاو پایین تر هستیی که بالاي خط چین قرار گرفته اُتّاواباس به معنی اجراء نمودن نتها.  

  .به جهت جلوگیري از ترسیم خطوط اضافه زیاد استفاده میشهرانو و باس، ي سوپ8vaدو علامت 

  



 ۵٢

  :در شکل زیر یک موتیف سه بار تکرار میشود. علامت تکرار موتیف هست و بیشتر در ردیفهاي آوازي کاربرد داره/ : 

  
Fermatte :   رماتشش اون نت رو آزاد میکنـه و بـه           برعکس هست و بر روي هر نتی که قرار گرفت مقدار ک            "ن"که شبیه یک حرف     ف

  : شبیه شکل زیر.کشیده میشهیا رهبر ارکستر دلخواه نوازنده 

  
  :نشانه هاي درون حامل

تفـاوت دراب بـا نـت در ایـن          .  قبل از آونگ اصلی نوشته میشه و اندازه کوچکتري از آونگهاي معمولی داره             آونگی زینتی که معمولاً   : دراب  

  .ارزش زمانی هست و محلول در نت اصلی به حساب میادهست که در شمارش، فاقد 

 که به شکل یک آونگ چنگ کوچک هست و یک (Acciaccatura/Italy)نوع اول پیشآي کوتاه یا آچیاکاتورا . دراب بر سه نوع هست

و یا حتی کمتر از  از نت اصلی مقداري که این آونگ به خودش اختصاص میده تقریبا برابر با یک چهارم.  مورب بر روي اون کشیده شدهخطّ

  .هستیک چهارم 

  
کوچک هست  یا سیاه    آونگ چنگ یا دولاچنگ       الی چهار   که به شکل یک    (Appoggiatura/Italy)نوع دوم پیشآي بلند یا آپوجیاتورا       

شی که بهش اختصاص پیدا     به آونگ اصلی وصل میشه و مقدار کش       ) صالد یا اتّ  حااتّ(که بدون خط مورب نوشته میشه و با یک خط منحنی            

اگر .  بلند بر دو نوع هستيِپیشآ.  در ضربهاي ترکیبی هستم آونگ اصلی دو سو   نصف آونگ اصلی در ضربهاي ساده و تقریباً        میکنه تقریباً 

  .ي تحتانی گفته میشهن تر از آونگ اصلی نوشته بشه پیشآي فوقانی و اگر پاییلاتر از آونگ اصلی نوشته بشه پیشآبا

  
کشیده میشه که آونگ اصلی رو تبدیل به فرعی میکنه و           )  سه چهارم آونگ اصلی    تقریباً( دراب هم به نحوي هست ك به مقداري          مِ سو نوع

  .م به مرور زمان جایگاه خودش رو از دست داد و امروزه خیلی کم کاربرد شدهالبته این نوع سو. در عمل خودش جاي نت اصلی میشینه
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  . نوع فوقانی و تحتانی هست  خوابیده هست که بر دوSبه شکل یک حرف  : (Grouppetto/Italy)اب قلّ

اب به سمت بالا باشه از نوع قلّسمت راست در صورتیکه سر . اب روي نتی قرار گرفت باید به سر سمت راست قلاب نگاه کنیماگر علامت قلّ

  . اب تحتانی هستز نوع قلّاب به سمت پایین باشه ااب فوقانی هست و اگر سر سمت راست قلّقلّ

چهار دراب کوتاه در انتهاء کشش اون کشش  کنیم و به اندازة ء نت رو اجراوي هر نتی که قرار گرفت، باید اوناب فوقانی اینه که رمفهوم قلّ 

  :مثل شکل زیر .  معکوس، و یکم اجراء کنیممِم، یکم، دو بصورت درجات دو،نت

  
 کوتاه در انتهاء کشش  چهار درابِ کششِ روي هر نتی که قرار گرفت، باید اون نت رو اجراء کنیم و به اندازةاب تحتانی اینه کهو مفهوم قلّ

  :مثل شکل زیر. م و یکم اجراء کنیمم معکوس، یکم، دونت، بصورت درجات دو اون

  
ه که باید به مقدار کشش آونگ، اون نت  بر روي یک آونگ نوشته میشه و مفهومش اینTبه شکل حرف  : (Tremolo/Italy)ریز یا پر 

که معمولا براي تکرار موتیف ها به کار میره// ممیز هم مینویسن البته ریز رو با دو عدد. ر اجراء بشهمسلسلی و پ .  

 بر روي یک آونگ نوشته میشه و مفهومش اینه که بـه مقـدار کـشش    Trبه شکل حرف  : (Shake/English) (Trill/Italy)غَلت 

البته در گذشته برعکس این قضیه هم اجـراء میـشد ولـی امـروزه اون     . ، اول نت اصلی و بعد نت بالاییش بصورت مسلسلی اجراء بشه   آونگ

  .روش منسوخ شده

  
  

  



 ۵۴

گـزش  . به شکل زیگزاگی هست که بر روي یک آونگ نوشته میشه و بر دو نوع فوقـانی و تحتـانی هـست                    : (Mordent/Italy)گَزِش  

) نـت بـالایی  (م می در درجۀ دولی با نت اصلی یکی هست و دو به این طریق که او     ، پیش از نت اصلی اجراء میشه      ،و دراب فوقانی بصورت د  

 کوتاه عمودي بر روي اون قرار گرفته، بصورت دو دراب، پـیش از نـت اصـلی اجـراء      گزش تحتانی که یک زیگزاگ با یک خطّ   .اجراء میشه 

لی بامیشه، به این طریق که اونت اصلی یکی هست و دو اجراء میشه) نت پایینی(م معکوس می در درجۀ دو.  

  :مثل دو شکل زیر

  

  
  

م ل تـا نـت دو  به شکل یک خط موج دار از نتی به نت دیگه اي کشیده میشه و مفهومش اینـه کـه نـت او          : (Glissando/Italy)زیور  

  . لاچنگ یا پیوسته، به هم وصل میشهبصورت سه

  
  

صال کشیده میشه و مفهومش اینه که خواننده یا نوازنده سازهاي آرشه اي قبل از رسیدن به نت شبیه خط اتّ : (Portato/Italy) صوت بر

دوم اشاره کنهم باید به نت دوه نت مقصد تعلق میدهل رو ب و در عمل یه مقدار کمی از اواخر کشش نت او.  
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ن بصورت تئوري با اکثر اصطلاحاتی کـه        و در عمل الآ   تی و اصطلاحی موسیقی رو پاس کردیم        خب به سلامتی تا اینجا تمام مباحث مقدما       

امیدوارم از این مطالب تا اینجا راضی باشین و اگر اشکالی توي مطالب بود بـر ایـن                  . براي درسهاي آینده باهاش سر و کار داریم آشنا شدیم         

  .رو به زیباتر شدن بره و در مباحث بعدي از صدا هم استفاده کنیمسعی من بر این هست که مطالب رفته رفته . حقیر ببخشین

جلسۀ بعدي میپردازیم به آشنایی مختصري با دستگاههاي موسیقی سنتی و یه سیر اجمالی در موسیقی ایرانی میکنیم و بعد از اون ان شـآء                         

  .االله اگه عمري باقی باشه میپردازیم به مبحث هارمونی و کنترپوآن

 و یا از طریـق      Orchestra_Conductor@: یراد و اشکالی به چشمتون اومد حتماً این حقیر رو از طریق تلگرام به آدرس              اگر عیب و ا   

  متشکّرم. در جریان قرار بدین تا اصطلاحش کنم zarshamfar_amir@ :اینستاگرام به آدرس

  

  

  

  امیر زرشام فر: تألیف و گردآوري
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 ۵۶

  جلسۀ پانزدهم

  .ما در عمل، تا چند جلسۀ گذشته با مسائل تئوریک موسیقی و علائم و نمادهاي نوشتاري موسیقی آشنا شدیم

خصی داشـته باشـین و بـراي هـر بخـش از        امیدوارم که شما هنرجویان عزیز و گرامی، بصورت شخصی و براي خودتون برنامه متقن و مش               

مطالبی که این حقیر مینویسم، جداگانه بحث و تحقیق و تمرین داشته باشین تا همگی بتونیم به مرور زمان، قدم به قدم با هم این مـسائل                            

  .ریمبگیریم و بصورت عملی، هنر و ذوق درونیمون رو به عرصه و معرض ظهور و بروز بذا رو، در حد اعلاي خودش یاد

  

ولی چـون اکثریـت اعـضاء ایـن کانـال رو            . معمولاً توي کتابهاي آموزش تئوري، بلافاصله بعد از گام شناسی وارد بحث آکورشناسی میشن             

نوازندگان و خوانندگان موسیقی سنتی تشکیل میده، این حقیر به احترام اکثریت اعضاء تصمیم گرفتم یه گریزي بـه دسـتگاههاي هفتگانـه                       

 اصطلاح موسیقی دستگاهی بزنم و بصورت خیلی مختصر و مفید به معرفی دستگاهها و ردیف موسـیقی و همچنـین آشـنایی             موسیقی یا به  

مختصري با بعضی از گوشه هاي پرکاربرد موسیقی بپردازم و چون از حوصلۀ این جلسات تلگرامی خـارج هـست زیـاده از حـد، روده درازي                 

البته سعی میکنم که توي چند جلسه این مبحث رو به پایان برسونم . ان عزیز چند مثالی هم میزنمنمیکنم و حدالمقدور براي آشنایی هنرجوی

  .و زودتر وارد مبحث هارمونی و تحلیل هارمونیک بشم

  

ر مثـال  به علت اینکه تمام مسائل در ردیفهاي سازي و آوازي ، بر مبناي آواز طراحی شده، این حقیر هم، اصل رو بر مبناي آواز میگیرم و ه              

صوتی که میزنم بر مبناي ردیف آوازي و با صداي خوانندگان هست و از ردیف سازي به عنوان مکمل و آشنا شدنِ گوشِ هنرجویان با ردیف 

 قرار دادم که گوشه هاي مهم ردیـف موسـیقی    zip یک فایل فشرده بصورت      pdfدر کنار این فایل     . سازي و تکمیل ردیف استفاده میکنم     

  .ت فایلهاي صوتی درون اون فایل فشرده گذاشتمسنتی رو بصور

   

  :موسیقی دستگاهی

  در ابتداء امر باید بپردازیم به اینکه ردیف آوازي به چه معنی هست و نام دستگاه ها و متعلّقاتشون چیه؟

ورت زنجیروار به هم متّصل    ردیف آوازي به معنیِ در کنار هم قرار گرفتن چند گوشه یا چند نغمۀ هم احساسِ مربوط به هم هست که بص                    

اولین کسی که داراي سبک ردیف گونه بوده طبق اسناد تاریخی در دورة ساسانیان شخصی به نام                 . میشن و تشکیل یک ردیف آوازي میدن      

میخونده و نظر   ) بطبر( ردیفی رو به اسم سبز در سبز، به همراه ساز عود           ، نام داشته که در زمان خسروپرویز      "باربد مروي " یا   "باربد جهرُمی "

 لحن ساخته بوده که در طـول سـال هـر            360خسروپرویز رو با اون نغمات و ردیفی که ساخته بوده به خودش جلب میکرده و نقل شده که                   

  .لحنی رو به یک روز اختصاص میداده

ا عبداالله ، ردیـف حـسینقلی خـان ، ردیـف     از جمله ردیفهاي آوازي و سازي که میتونیم از دو قرن اخیر از اساتید بزرگ نام ببریم ردیف میرز               

معروفی، ردیف عبداالله دوامی ، ردیف ادیب خوانساري ، ردیف حسین طـاهر زاده ،               خان  نورعلی برومند، ردیف ابوالحسن صبا ، ردیف موسی         

  .هست... ردیف محمود کریمی ، ردیف رضوي سروستانی ، و 

  

  :تعریف چند اصطلاح

  

  :لحن

 و برابر با واژة نغمه در زبان عربی هست که مترادف واژة آوا در پارسی به حـساب میـاد و عمومـاً بـه بیـان              کلمه اي اصالتاً یونانی   

  خونـدنِ البته در بین خوانندگان به نوعِ. مثل لحن بلوچی یا لحن حجازي یا لحن گیلکی       . حالات کلّی احساسی در موسیقی لحن گفته میشه       

و همینطور بعضی وقتا به معنی دستگاه هم کاربرد . گن لحن خوندنت شبیه لحن فلان خواننده شده می مثلاً. بزرگ هم لحن میگنخوانندگانِ

  .در کلّ، لحن به معنی آوا هست. داره

  



 ۵٧

  :گوشه

 به نوع احساس فرعی و مشتقّ که خوانندگان به خوندن یک الی چند بیت از یک شعر اختصاص میدن و بیانگر یک حالت خاص از 

  .میگـــیم و گوشـــه هـــا در کنـــار هـــم قـــرار میگیـــره و ســـاختار یـــک ردیـــف کامـــل آواز رو میـــسازه یـــک آواز هـــست گوشـــه 

  

  :پیش درآمد

 به قطعه ریتمیک و ضربی با ضرب سنگین و کُند که براي آماده نمودن احساسات مخاطبان قبل از آواز نواختـه میـشه اصـطلاحاً                         

  .یگندر اصطلاح غربی به پیش درآمد اُوِرتور م. پیش درآمد میگیم

  

  :درآمد

 به گوشۀ اول تمامی آوازها که احساس اولیه و شروع هر آواز رو نشون میده اصطلاحاً درآمد میگیم که البته یک آواز میتونه از چند 

  .معروف هست... ه و چندین حالت درآمد داشته باشه که معمولاً به درآمد اول و دوم و سوم و طریق شروع بش

  

  :پرده

پس این واژه رو بـا      . عراء هم از واژة پرده استفاده کردن       شُ و ردیف خوانی، پرده به معنی گوشه هست که در اشعارِ           در ردیف نوازي    

  .م چون زیاد ربطی به هم ندارنیواژة پرده و نیم پردة نتها یا مثلا با پرده هاي سه تار و تار اشتباه نگیر

  

  ام انداز که هندوي توتُرك من، پرده بر      سعدي از پردة عشّاق چه خوش میگوید

  

  :نت فرود

البته همیشه نت فـرود بـا نـت    .  آواز بر روي این نت تموم میشه و ایست میکنه نت فرود میگیم به نت تونیک یا ایست که معمولاً      

  .شرح بیشترش رو توي هر کدوم از آوازها میگم. تونیک گام یکی نیست

  

  :نت شاهد

البتـه میتونـه شـاهد و       .  نتها به صدا در میاد و حکم محورِ ثقل رو داره نت شاهد میگـیم                به نتی که در هر دستگاه،  بیشتر از همۀ         

. تونیک یک دستگاه یا آواز یکی باشه ولی اینجوري میشه تشخیصش داد که اگر یه قطعه اي رو تجزیه کنیم یک نت بیـشتر شـنیده میـشه      

  .اون نت، نت شاهد هست

  

  :تحریر

ر اون چهچهه وجود داره اصطلاحاً تحریر میگن که البتـه لـرزش صـدا یـا ویبراسـیون هـم زیـر             به حالتی شبیه صداي بلبل که د      

شی، ریز، فاصله دار، خرده تحریر، بلبلی، دوتا یکی، مقطّع، زیرورو و            تحریر چندین نوع داره از جمله شلّاقی، چکّ       . مجموعه تحریر قرار میگیره   

 ...  

  

  :چهارمضراب

ا کسر میزان سه چهار یا شش هشت و یا مشتقات این اعداد هست و عمومـاً بـدون شـعر و داراي                        قطعه اي ریتمیک که معمولاً ب     

ریتمی ثابت و با سرعتی تند هست و به دلیل رفع خستگی و ایجاد تهییج در شنونده بعد از پیش درآمد و یا بین آوازها بصورت تک ساز و یا                              

  .یف سازي قرار داره نه ردیف آوازيگروهی نواخته میشه و فقط مختص ساز هست و در بین رد

  



 ۵٨

  :سه مضراب

 قطعه اي کوتاه و ریتمیک با تمپوي تند هست که قبل از شروع گوشۀ خاص و پر اهمیت هر دستگاه توسط فقط یک ساز یا نهایتاً        

  .دوساز به عنوان همراهی کننده نواخته میشه تا شنونده رو براي ورود به گوشۀ مد نظر آماده کنه

  

  :ضربی

 قطعه اي کاملاً ریتمیک هست که معمولاً زیاد ربطی به آواز نداره و فقط مخصوص ساز هست و ریتمش در اواسط  قطعه، عوض                   

میشه و هدف از اجراء ضربی ها نشون دادن مهارت و توانایی نوازنده هست و مثل سه مضراب نیست و دلیلش بـراي آمـاده نمـودن گـوش                

  .ط تکنیکال هست و بیانگر توانایی نوازنده و به جهت شوق شنونده و نهایتاً تشویق نوازنده اجراء میشهشنونده براي آواز نیست بلکه فق

  

  :رِنگ

.  قطعه اي کوچه بازاري و عامیانه هست که قبلاً در کنار نمایشهاي روحوضی پرکاربرد و مرسوم بوده و امروزه کم کـاربردتر شـده                       

این قطعات هم مثل سه مضراب ها هستند با ایـن تفـاوت کـه معمـولاً ریـتم           . رِنگ وجود داره  البته درون ردیفهاي سازي هم چندین قطعه        

کندتري نسبت به سه مضراب ها دارن و اجرائشون مثل سه مضرابها براي ورود به گوشه جدید نیست بلکه میتونه خاتمۀ یک اجراء یا خاتمۀ                

ن بار ریتم عوض بشه و سرعتش تند و کند بشه و بیشتر جنبۀ رقص داره و نگ، امکانش هست که چندی  یک آواز باشه و در بین یک قطعۀ رِ        

ر تو کمرشون خشک شدهبه درد کسایی میخوره که ق.   

  

  :تصنیف

البتـه در   .  به قطعه اي از موسیقی که بصورت ریتمیک با تمپوي سنگین یا کُند که حتما همراه با شعر خونده میشه تصنیف میگیم                     

نی شعري بوده که موسیقی ریتمیک همراهیش میکرده ولی امروزه مقدار موسیقی که میشنویم از شعر بیشتر شده و                یع. گذشته برعکس بوده  

  .موسیقی بر شعر غالب هست

  

  :ردیف هفت دستگاهی ایرانی و عربی عبارت از این اسامی هست

  

  :ردیف ایرانی

  

  )که دستگاه بیات عربی از دستگاه شور ایرانی بهره گرفته شده(شور 

  )که مترادف دستگاه عجم عربی هست(ماهور 

  )که دستگاه سیکاء عربی از دستگاه سه گاه ایرانی بهره گرفته شده(سه گاه 

  )که دستگاه شارکاء عربی از تلفیق دستگاههاي سه گاه و چهارگاه و ماهور ایرانی بهره گرفته شده(چهارگاه 

  )مترادف عربی نداره(راست و پنچگاه 

  ) حجاز عربی از دستگاه همایون ایرانی بهره گرفته شدهکه دستگاه(همایون 

  )مترادف مستقیم عربی نداره(نوا 

  

  

  

  

  



 ۵٩

  :ردیف عربی

  

  )این دستگاه تقریبا مترادف آواز دشتی ایرانی هست که درجۀ زیرنمایانش نیم پرده بم شده باشه(صبا 

  )ت و از آواز اصفهان بهره گرفته شدهاین دستگاه مترادف و هموزن آواز اصفهان ایرانی هس) (نهاوند(نَهون 

  )این دستگاه تلفیقی از دو دستگاه ماهور و چهارگاه ایرانی هست و از این دو دستگاه بهره گرفته شده(عجم 

شده و بـه  این دستگاه تلفیقی از آواز شور و دشتی و ابوعطاء و اندکی از افشاري ، نوا و بیات کرد هست و از این شش آواز بهره گرفته    (بیات  

  )به حساب میاد) اُم النَّغَمات(عنوان مادر دستگاه هاي عربی 

این دستگاه تقریبا مترادف دستگاه سه گاه ایرانی هست بجز گوشه هاي مخالف سه گاه و مثنوي مخالف سه گاه و از دستگاه سه گاه (سیکاء 

  )ایرانی بهره گرفته شده

  )ایون ایرانی هست و از دستگاه همایون بهره گرفته شدهاین دستگاه تقریبا مترادف دستگاه هم(حجاز 

  )این دستگاه تقریبا مترادف آواز زند و قسمتهایی از آواز افشاري هست و از این دو آواز بهره گرفته شده(رست 

  

  : شرح ذیل هستنما در مجموع در ردیف آوازي ایرانی، دوازده آواز یا به عبارتی دوازده نوع احساس نسبتاً متفاوت داریم که به

  شور

  )دستان عرب، سارنج(ابوعطاء 

  )بیات ترك ، بیات شیراز(آواز زند 

  افشاري

  )و بیات کرد(دشتی 

  نوا

  همایون

  )بیات اصفهان(آواز اصفهان 

  سه گاه

  چهارگاه

  ماهور

  راست و پنجگاه

  

  .هان هم متعلّق به دستگاه همایون هستچهار آوازِ ابوعطاء، آواز زند، افشاري و دشتی، از متعلّقات دستگاه شور، و آواز اصف

  .اینجا لازم هست که توضیح بدم در محاسبات ردیفی، دستگاه، بزرگتر از آواز هست و یک دستگاه میتونه شامل چندین آواز باشه

  .موندگیش بلند شدهاصطلاح بیات ، واژه اي عربی هست به معنی صداي بلند یا آواز و این که میگیم نان بیات شده یعنی بو گرفته و آواز 

  .پس کلمۀ بیات در بیات زند و بیات کُرد و بیات اصفهان همگی به معنی آواز هستند

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۶٠

  جلسۀ شانزدهم

  ):سنّتی(حالا بصورت مجمل و مختصر میپردازیم به معرّفی تک تک آوازهاي دوازده گانه موسیقی ایرانی 

تمامی این آوازهاي دوازده گانه و ردیف هاي آوازي، راهی وجود نداره الّـا شـنیدن و                 در ابتداء باید عرض کنیم که براي حفظ کردن و درك            

  .شنیدن و شنیدن

یعنی تا نشنویم و این شنیدن ها تکرار نشه، این نغمه ها و لحن ها براي ذهن، ملکه نمیشه و بدون تمرین و ممارست، هرگز به ایـن هـدف       

  .نمیرسیم که ردیف دان باشیم

 استاد این هست که اولاً به سازي که مینوازه کاملا مسلط باشه یا اگر خواننده هست صـداي خـودش رو مثـل مـوم در                     از شروط اصلی یک   

دست و تحت کنترل خودش داشته باشه و دوماً از لحاظ تئوري و علم موسیقی کاملاً عالم و آگاه باشه و یک تئوریسین حرفه اي به حـساب        

  . مسلط و حفظ باشهبیاد و سوماً ردیف موسیقی رو کاملاً

پس لطفا هر شخص براي خودش نسبت به تعلیم و فراگیري ردیف آوازي یا ردیف سازي مربوط به ساز تخصـصی خـودش وقـت بـذاره و                            

  .گوشه به گوشه و آواز به آواز، کل ردیف مربوط رو یاد بگیره و حدالمقدور حفظ کنه

  

  ):آواز شور(دستگاه شور 

  .اه موسیقی سنّتی و داراي گوشه هاي متعددي هست و به عنوان پایۀ چهار آواز دیگرش هست   این دستگاه بزرگترین دستگ

  .نت شاهد و فرود شور با تونیک گام یکی هست

  :فاصلۀ پرده هاي اصلی گام شور به این صورت هست. در گوشه هاي مختلف این دستگاه بعضی از فواصل پرده ها تغییر میکنه

  پرده، یک پرده، یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پردهسه چهارم پرده، سه چهارم 

   سل- فا- می بمل- ر- دو- سی بمل- لا کرن-سل: بطور مثال گام شور با تونیک سل به ترتیب به این صورت میشه

ر هستالبته در گام شور، بعضی از درجات براي گوشه هاي مختلف، متغی.  

  م و ششم پرده هاي متغیر عبارتند از درجۀ دوم، پنج

  :که اگر بخوام روي همون شور سل توضیح بدم پرده ها به این شکل قابل تغییرن

   سل- فا- می کرن- ر کرن- دو- سی بمل- لا بمل- سل

  :علامات کوك دستگاه شور در گامهاي مختلف به شرح ذیل هست

  

 :شور لا به شکل زیر - 1

  
 :شور رِ به شکل زیر - 2

  
  

  



 ۶١

 :شور سل به شکل زیر - 3

 
 : شکل زیرشور دو به - 4

 
 :شور فا به شکل زیر - 5

 
 :شور سی بمل به شکل زیر - 6

 
 :شور می بمل به شکل زیر - 7

 
 :شور می به شکل زیر - 8

 

 
 
 
 



 ۶٢

 :شور سی به شکل زیر - 9

 
 :شور فا دیِز به شکل زیر -10

 
 :شور دو دیِز به شکل زیر -11

 
 :شور سل دیِز به شکل زیر -12

 
 :شور رِ دیِز به شکل زیر -13

 
 :شور لا دیِز به شکل زیر -14

 
  



 ۶٣

ي هم داریم که کوکهاي گامهاي ربع پرده اي هستند ولی خیلی خیلی کم کاربرد هـستند بـراي همـین مـن                     ه ما کوکهاي غیر استاندارد    البت

اگر لازم شد خودتون حساب کنید که مثلا گام شور لا کرن یا مـثلا گـام شـور مـی                     . دیگه شکلهاي اون گام هاي غیر استاندارد رو نمیذارم        

  .هایی دارهسري چه علامت

  .همین. فقط کافیه که اسم نت قبلیِ هر نتی که علامت ربع پرده اي داره رو بگیم.  راه تشخیص گامهاي استاندارد کوك شور خیلی آسونه

  .کرن شده اون گام، اسمش شور دو هست،  همه علامتها نیم پرده اي هستن ولی فقط مثلا نت رِ ،یعنی مثلا اگر توي علامت کوك

  

  :ي آواز شور به شرح ذیل هستگوشه ها

 درآمـد  – درآمـد چهـارم   –) رهاوي( رهاب –) هزارمرتبه( کرشمه  -  پنجه شعري     –  در آمد خارا      - درآمد سوم    – در آمد دوم     –درآمد اول   

 مجلـس  – گلریز –) عاشق کُش یا زید کُش(  شهناز کُت– قَرَچه – سلمک – زیرکَش – نغمۀ دوم – نغمۀ اول   – ملّا نازي    – اوج   –پنجم  

 –) گرایلـی ( گرِیلی   –  چهارگوشه    - شور پایین دسته     – حزین     – قجر   – خارا   – دوبیتی   - کوچک   – بزرگ   –) صفا(  سقا – عزّال   –افروز  

  ... فرود و – شهرآشوب – مثنوي – سارنج - قَرَچه – شهناز – رضوي -حسینی 

  

یه تعداد مختصر و مفید و پرکاربردشو انتخاب کردم و به ترتیـب در فایـل                از بین این تعداد گوشه که نزدیک به چهل گوشه میشه            

تمام این صداها کـه میـشنوید از اینجـا تـا انتهـاء              .  قرار میدم  Telegram.me/musicteachزیپ شده اي در کانال تلگرام به نشانی         

ن و صداي تار استاد داریوش طلایی و صداي سـه       مبحث ردیف با صداي آواز استادان رضوي سروستانی، عبداالله دوامی و محمدرضا شجریا            

  .تار استاد جلال ذوالفنون و صداي نی استاد حسن کسائی و صداي کمانچۀ استاد شکارچی هستند

  

  : در فایل فشردة داخل کانالدستگاه شورشمارة تراکهاي 

  

 :درآمد - 1

 :کرشمه - 2

 :رهاب - 3

 :ملّانازي - 4

 :شهناز - 5

 :سلمک - 6

 :رضوي - 7

 :گرِیلی - 8

 :عزّال - 9

 :زرگکوچک، ب -10

 :مثنوي -11

  :شهرآشوب -12

  

  

  

  

  

  



 ۶۴

  جلسۀ هفدهم

  ):دستان عرب(آواز ابوعطاء 

.    این آواز، جزء متعلّقات دستگاه شور هست و نت ایست یا فرود این آواز، همیشه روي درجۀ دوم یا روبنِ نت فرود دستگاه شور قرار میگیره

شور که در جلسۀ گذشته دیدیم براي این آواز هم کاربرد داره و نت شاهد  یکی هست و تمام علامتهاي کوك      گام این آواز با گام شور کاملاً      

  .آوازِ ابوعطاء، بر روي درجۀ چهارم یا زیرنمایانِ کوك شور هست

  .با توجه به گام شور با تونیک سل، نت شاهد میشه نت دو و نت فرود یا ایست میشه نت لا کُرُن

  . متغیر ندارهتمام فواصل در آواز ابوعطاء ثابت هست و نت

  

  :گوشه هاي آواز ابوعطاء به شرح ذیل هست

 صـدري   – اوج   – دو بیتـی     – حجـاز    – یتیمک   – سیخی   – درآمد سوم    - عشیران   –) رامکَلّی یا رامکلی  ( درآمد دوم    –) دستان(درآمد اول   

  سـملی    - حسن موسی    –) سقا( صفا   –تیاري   شکسته بخ  – عزّال   – رهاوي   – مثنوي   –لی  ب س –) سارنگ(نج   سار – بسته نگار    -) نحوي(

) گَوري( گبري - شیرین و فرهاد – خسرو و شیرین    – غم انگیز    – حاجیانی   – چهارپاره یا چهارباغ     –) یقولونَه( یقولونَ   -) شمالی یا سمالی  (

  ...  فرود و - راك عبد االله – گیلکی –

  

  :نال در فایل فشردة داخل کاآواز ابوعطاءشمارة تراکهاي 

  

 :درآمد - 1

 :رامکَلّی - 2

 :بسته نگار - 3

 :سیخی - 4

 :حجاز و اوج - 5

 ):گَوري(گبري - 6

 :یتیمک و سارنگ - 7

 :غم انگیز - 8

 :خسرو و شیرین - 9

 :چهارپاره یا چهارباغ -10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۶۵

  جلسۀ هجدهم

  ):بیات ترك، بیات شیراز(آواز زند 

 روي درجۀ سوم یا درجۀ میانۀ نت فرود دستگاه شور قـرار     این آواز، جزء متعلّقات دستگاه شور هست و نت ایست یا فرود این آواز، همیشه              

یکیش .  داراي دو شاهد هستآواز زند تقریباً. میگیره و تمام علامتهاي کوك شور که در جلسۀ شانزدهم دیدیم براي این آواز هم کاربرد داره

رجۀ دومِ معکوسِ نت فرود دستگاه شور هـست       همون نت فرود یا ایست هست که در جاهاي مختلف نت شاهد آواز زند هست و یکی هم د                  

  .که بیشتر نقش مکمل شاهد رو در آواز زند ایفاء میکنه

پس به این بیات زند     .  اگر ما شور سل رو فرض کنیم نت شاهد و فرود آواز زند میفته روي نت سی بمل و مکمل شاهدش میشه نت فا                        مثلاً

  .میگیم بیات زند سی بمل

  

  : به شرح ذیل هستگوشه هاي آواز زند

 بسته نگار -) پس ماهور( حصارماهور –) راست( گشایش – داد – راك عبد االله    –  نیریز    – درآمد سوم    – درآمد دوم    -  دوگاه    –درآمد اول   

 –) دیستخت طاق( کیکاووسی –) بهبهانی( مهربانی – مثنوي شکسته – شکسته –) فعلی یا پنجگاه( فیلی – نغمه – خسروَانی – زنگوله –

  قطار   – روح الارواح    –زین   ح – مجلس افروز    – مثنوي   –رك خسته    تُ –) شهابی( شیرین و فرهاد     – قرائی   – مهدي ضرّابی    –جامه دران   

  ... فرود و - قطار بند –

  

  :  در فایل فشردة داخل کانالآواز زندشمارة تراکهاي 

  

 :درآمد - 1

 :دوگاه - 2

 :روح الارواح - 3

 ):فعلی یا پنجگاه(فیلی  - 4

 :ته و مثنوي شکستهشکس - 5

 :قطار و قطاربند - 6

 ):بهبهانی(مهربانی  - 7

 :مثنوي - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۶۶

  جلسۀ نوزدهم

  :آواز افشاري

   این آواز، جزء متعلّقات دستگاه شور هست و نت ایست یا فرود این آواز، همیشه روي درجۀ چهارم یا زیرنمایانِ نت فرود دستگاه شور قرار                         

  .شور که در جلسۀ شانزدهم دیدیم براي این آواز هم کاربرد دارهمیگیره و تمام علامتهاي کوك 

  . اگر شور سل رو در نظر بگیریم، نت ایست یا فرود آواز افشاري میفته روي نت دو پس به این آواز افشاري میگیم افشاري دومثلاً

  

  :گوشه هاي آواز افشاري به شرح ذیل هست

  رهـاب – نهیـب  –  بـسته نگـار   -ك  نیـشابور – صـدري  – دوبیتـی  –زین  ح–صار  ح–ک یمت ی– جامه دران – درآمد دوم –درآمد اول   

  ... فرود و – مثنوي –) اییطذي خ(  شاهختائی–) تخت طاقدیس(  کیکاووسی– مسیحی –رائی  قَ–راق  ع–) رهاوي(

  

  :  در فایل فشردة داخل کانالآواز افشاريشمارة تراکهاي 

  

 :درآمد - 1

 :جامه دران - 2

 :نهیب - 3

 :عراق - 4

 :قرائی - 5

 :مثنوي - 6

 :رهاوي - 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۶٧

  جلسۀ بیستم

  ):آواز نوا(دستگاه نوا 

 یکسان هست ولی در گذر زمان استقلال پیدا کرد و کاملاً مجـزّي از      این آواز قبلاً جزئی از دستگاه شور بوده و گام اون هم با شور کاملاً              

 در زیرمجموعش نیست و تمام علامتهاي کوك شور که در جلسۀ شانزدهم دیدیم براي این دستگاه شور شد و البتّه دربرگیرندة آواز دیگه اي

 اگـر شـور سـل رو در نظـر     مثلاً. نت ایست یا فرود این آواز هم مثل آواز افشاري روي درجۀ چهارم دستگاه شور هست    . آواز هم کاربرد داره   

به همین خـاطر مـا قبـل از آواز    .  نوا میگیم نواي دو    مثل افشاري پس به این آوازِ      دقیقاً. بگیریم نت ایست یا فرود آواز نوا میفته روي نت دو          

دشتی ، میپردازیم به آواز نوا و در جلسۀ آینده آواز دشتی و دستگاه شور رو به پایان میرسونیم و چون ممکنه که برخی از خوانندگان نوپـا یـا             

 یه قسمتهاي شبیه به هم نتونن فرق و اختلاف قائل بشن، آواز نوا رو بعد از افشاري                  بعضی از نو نوازندگان بین آواز افشاري و دستگاه نوا در          

رگۀ مبحـث ردیـف آوازي پیوسـتن واضـح و     ه بشه تا این تفاوتها براي هنرجویان و هنرآموزانی که تازه به جت و توجقرار میدم که بیشتر دقّ    

  .عیان بشه

  

  :گوشه هاي آواز نوا به شرح ذیل هست

 م    –ل  درآمد اوبیات راجه (  بیات راجع  –  نغمه    -) کُردانیه(  گردونیه – کرشمه   – درآمد دو (– شّاق   –زین   حفت   – عشیران – گَوِشت  – نهع 

 – نیریـز  - عـراق  – بوسـلیک  – حـسینی  –) ملک حسین یا ملک حسین   (  مقدمۀ حسینی  – خجسته   – مجسلی   – نیشابورك   –) عشَیران(

 فرود و – نستاري –یري  د–حیر  م– جوادخانی – کوچک، بزرگ –) ذیخطایی(  شاهختایی– تخت طاقدیس –یحی  مس–) رهاوي( رهاب

...  

  

  : در فایل فشردة داخل کانالآواز نواشمارة تراکهاي 

  

 :درآمد - 1

  :کرشمه - 2

 :گردانیه - 3

 :بیات راجع - 4

 :حزین - 5

 :عشّاق - 6

 :عشیران - 7

 :نیشابورك - 8

 :حسینی - 9

 :بوسلیک -10

 :خجسته -11

 ):رهاوي(رهاب -12

  :گوشت -13

  

  

  

  

  



 ۶٨

  جلسۀ بیست و یکم

  :آواز دشتی

   این آواز، جزء متعلّقات دستگاه شور هست و نت ایست یا فرود این آواز، همیشه روي درجۀ پنجم یا نمایانِ نت فـرود دسـتگاه شـور قـرار                          

اگر شور سل رو در نظـر بگیـریم نـت         مثلا  . میگیره و تمام علامتهاي کوك شور که در جلسۀ شانزدهم دیدیم براي این آواز هم کاربرد داره                

البته دشتی هم داراي نتهاي متغیر هـست و در گوشـه هـاي             . ایست یا فرود دشتی میفته روي نت ر پس به این آواز دشتی میگیم دشتی ر                 

  .مختلف دشتی ر ،از نتهاي متغیري مثل ر کرن می کرن و لا بمل استفاده میشه

  

  :گوشه هاي آواز دشتی به شرح ذیل هست

 – چوپـانی  – عـشّاق  – کوچ  – غم انگیز    – حاجیانی   - دشتستانی   –) کانی یا بیدگُلی  بید(گانی   بید – اوج   –)بیات راجه ( بیات راجع    –رآمد  د

 فرود -  سبلی – مثنوي – قرائی –طار  ق– بسته نگار – حاجی حسنی –  بیات کُرد -یلمان  د– گیلکی – کاشی – لُري –) سارنگ(سارنج 

  ...و 

  

  : در فایل فشردة داخل کانالآواز دشتیمارة تراکهاي ش

  

  :درآمد - 1

 :گیلکی - 2

 :دیلَمان - 3

 ):بیدگلی(بیدکانی  - 4

 :اوج - 5

 :دشتستانی - 6

 :حاجیانی - 7

 :غم انگیز - 8

 :مثنوي - 9

  :فرود و سبلی -10

  

  خب تا اینجا ما دستگاه و آواز شور و متعلّقاتش و همچنین دستگاه و آواز نوا رو به اتمام رسوندیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۶٩

  بیست و دومجلسۀ 

  ):آواز سه گاه(دستگاه سه گاه 

اگـر نـسبت بـه    .    این آواز، کاملاً مجزّي از بقیه دستگاههاست و متعلّق به دستگاه دیگه اي نیست و آواز دیگه اي هم زیرمجموعش نداره                  

 ه درجۀ پنجم کوك شور رو ربـعِ   ک ،کوك دستگاه شور بخوایم دستگاه سه گاه رو قیاس کنیم کاملاً با کوك شور منطبق هست و فقط کافیه                  

نت ایست یا فرود آواز سـه گـاه      . مثلاً اگر کوك شورِ سل رو در نظر بگیریم فقط کافیه که نت ر رو کُرُن کنیم                . پرده بم کنیم یا پایین بیاریم     

  روي درجۀ دو     م گام شور هست و نت لِ مکم         اگر شـور سـل رو در        عنی مثلاّ ی.  شور هست   گامِ  معکوسِ مِ شاهد هم در آواز سه گاه ، درجۀ دو 

در . به این سه گاه میگیم سه گاه لا کرن. نظر بگیریم نت شاهد یا ایست دستگاه سه گاه میفته روي نت لا کرن و مکملش هم میشه نت فا     

هـاي مخـالف و   سه گاه هم دو نت متغیر وجود داره که مربوط به گوشه هاي مغلوب و نغمه مغلوب و مویه و از این سه گوشه مهمتر گوشه                      

یعنی اگر شـور سـل رو در   .  پرده بالا میره پرده بم میشه و درجۀ ششم گام هم ربعِمثنوي مخالف هست که شاهد سه گاه تغییر میکنه و ربعِ 

بمل رو  کرن بود ولی براي مخالف مجبوریم نت لا رو ربع پرده بم تر کنیم و لا            ،نظر بگیریم ، براي سه گاه تا قبل از ورود به مخالف، نت لا             

  .به کار بگیریم و همچنین نت می رو از حالت بمل به حالت کرن تغییر بدیم تا گوشه مخالف و مثنوي مخالف رو بشه اجرا کنیم

  

  :علامات کوك دستگاه سه گاه در گامهاي مختلف به شرح ذیل هست

 :سه گاه سی کرن به شکل زیر - 1

  
 :سه گاه می کرن به شکل زیر - 2

 
 :زیرسه گاه لا کرن به شکل  - 3

 
 :سه گاه ر کرن به شکل زیر - 4

 
 



 ٧٠

 :سه گاه سل کرن به شکل زیر - 5

 
 :سه گاه دو کرن به شکل زیر - 6

 
 :سه گاه فا کرن به شکل زیر - 7

 
 :سه گاه فا سري به شکل زیر - 8

 
 :سه گاه دو سري به شکل زیر - 9

 
 :سه گاه سل سري به شکل زیر -10

 
  

  

 



 ٧١

 :سه گاه ر سري به شکل زیر -11

 
 :یرسه گاه لا سري به شکل ز -12

 
 :سه گاه می سري به شکل زیر -13

 
 :سه گاه سی سري به شکل زیر -14

 
تمامی کوکهاي سه گاه رو با اسامی ربع پرده اي میشناسیم که البته در گفتار ممکنه که اسم کرن یا سري رو در کنار نت شاهد سه گاه               

 کـوك سـه   بطور مثال. یۀ کوکها غیر استاندارد هستنبق.  وقتی میگیم سه گاه لا منظور سه گاه لا کرن یا سه گاه لا سري هست  مثلاً. نگیم

  .پس ما هم اینجا کوکهاي غیر استاندارد رو نمینویسیم. گاه لا بکار کوك استانداردي نیست

در مورد کوك سه گاه فا کرن بعلت اینکه در علائم سرکلید، فواصلش حالت عرف نداره بهتره که از این کوك استفاده نکنیم و به جاي                          

  .چون هم کوك استانداردي هست و هم بیشتر شناخته شده.  فا کرن، از آنارمونیکش یعنی می سري استفاده کنیمکوك

  

  :گوشه هاي آواز سه گاه به شرح ذیل هست

 –  راك عبـداالله   –  بسته نگار     -)رامکلی(لّی   رامکَ – مجلس افروز    – زابل   – زنگ شتر    – کرشمه   – نغمه   - زنگوله   – پیش زنگوله    –درآمد  

 – مغلـوب    - سه گاه یتـیم      – غریبی   – حصار   - حاجی حسنی    –و پهلوي   )هدي( حدي – مثنوي مخالف    – مخالف   - شکسته مویه    –مویه  

  ... فرود و –) ذیخطائی( شاهختایی –) تخت طاقدیس( کیکاووسی – مسیحی – رهاب – حزین –نغمۀ مغلوب 

  

  

  



 ٧٢

  :نال در فایل فشردة داخل کاآواز سه گاهشمارة تراکهاي 

  

  :درآمد - 1

 :پیش زنگوله و زنگوله - 2

 :زابل و راك عبداالله - 3

 :بسته نگار - 4

 :مویه و شکسته مویه - 5

 :مخالف و مثنويِ مخالف و مثنوي - 6

 :نغمه، مغلوب و فرود - 7

  :حصار - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسۀ بیست و سوم

  ):آواز چهارگاه(دستگاه چهارگاه 

  .اههاست و متعلّق به دستگاه دیگه اي نیست و آواز دیگه اي هم زیرمجموعش نداره   این آواز هم مثل سه گاه، کاملاً مجزّي از بقیۀ دستگ

 با کوك شور منطبق هست و فقط کافیه که درجۀ پنجم کوك اگر نسبت به کوك دستگاه شور بخوایم دستگاه چهارگاه رو قیاس کنیم کاملاً   

م پرده بالا ببریم و علاوه بر این دو، باید درجۀ ششم رو هـم نـیم   شور رو مثل کوك سه گاه ربع پرده بم کنیم و درجۀ سوم کوك شور رو نی          

 اگر کوك شور سل رو در نظر بگیریم فقط کافیه که نت ر رو کرن کنیم و نت سی بمل رو بکار کنیم و نت می بمل رو              مثلاً. پرده بالا ببریم  

  :یعنی فواصل پرده هاي دستگاه چهارگاه از تونیک به ترتیب. هم بکار کنیم

  . هست  ه چهارم پرده، یک و یک چهارم پرده، نیم پرده، یک پرده، سه چهارم پرده، یک و یک چهارم پرده، نیم پرده س

یعنی مثلاً.  شاهد هم در آواز چهارگاه ، تونیک گام شور هستلِ نت ایست یا فرود آواز چهارگاه روي درجۀ چهارم گام شور هست و نت مکم 

به این چهارگاه میگـیم  . لش هم میشه نت سل   نت شاهد یا ایست دستگاه چهارگاه میفته روي نت دو و مکم            اگر شور سل رو در نظر بگیریم      

م و چهارم و ششم چهارگاه رو با توجه ر وجود داره که مربوط به گوشه هاي مختلفی میشه و درجات سو   در چهارگاه سه نت متغی    . چهارگاه دو 

 نتهاي متغیر در چهارگاه دو، نت می از بکار به کرن و بمل، نت فا از بکار به دیز  و نت لا از کرن مثلا. به گوشه هاي مختلف باید تغییر بدیم

  .امیدوارم تونسته باشم واضح توضیح بدم. به بمل هست



 ٧٣

  :علامات کوك دستگاه چهارگاه در گامهاي مختلف به شرح ذیل هست

 :چهارگاه دو به شکل زیر - 1

 
 :چهارگاه سل به شکل زیر - 2

 
 :اه ر به شکل زیرچهارگ - 3

 
 :چهارگاه لا به شکل زیر - 4

 
 :چهارگاه می به شکل زیر - 5

  
 :چهارگاه سی به شکل زیر - 6

 
  

  



 ٧۴

 :چهارگاه فا دیز به شکل زیر -7

 
 :چهارگاه دو دیز به شکل زیر-8

 
 :چهارگاه سل دیز به شکل زیر - 9

 
 :چهارگاه فا به شکل زیر -10

 
 :چهارگاه سی بمل به شکل زیر -11

 
 : به شکل زیرچهارگاه می بمل -12

 
  

  



 ٧۵

  :گوشه هاي آواز چهارگاه به شرح ذیل هست

) رامکلی(لّی  رامک– پنجه مویه – مویه – کرشمه – نغمه – زنگوله– پیش زنگوله   – درآمد چهارم    – درآمد سوم    – درآمد دوم    –درآمد اول   

  مثنـويِ – مخالف – پس حصار - حصار مویه –ر  حصا– بسته نگار –ل   زاب – شتر    زنگ - نغمۀ نوروزي    –) تخت طاقدیس ( کیکاووسی   –

 رجـز  – پهلوي –) بر وزن گُلی( حدي – حزین – نغمۀ مغلوب – مغلوب - بسته نگار    – حاجی حسنی    -) آذرپادگانی( آذربایجانی   –مخالف  

  ... فرود و –زگی  ل– منصوري –

  

  : در فایل فشردة داخل کانالآواز چهارگاهشمارة تراکهاي 

  

  :درآمد - 1

 :لزاب - 2

 :مویه و پنجه مویه - 3

 :حصار و حصارمویه - 4

 :مخالف و مغلوب - 5

 :مثنوي مخالف - 6

 :منصوري - 7

  :حدي و پهلوي - 8

  

  

  

  

  

  جلسۀ بیست و چهارم

  ):آواز همایگون(دستگاه همایون 

گـه   و استقلال کاملی نسبت بـه دسـتگاههاي دی   و به عنوان پایۀ آواز اصفهان حساب میشه   این دستگاه داراي گوشه هاي متعددي هست     

  .داره و آواز اصفهان رو هم زیرمجموعۀ خودش در بر میگیره

 با کوك شور منطبق هست و تونیک همایون با تونیـک شـور              اگر نسبت به کوك دستگاه شور بخوایم دستگاه همایون رو قیاس کنیم کاملاً            

اگر کوك شور سل رو در مثلاً.  بالا ببریمم کوك شور رو مثل کوك چهارگاه نیم پردهیکسان هست و از لحاظ کوك فقط کافیه که درجۀ سو 

 .نظر بگیریم فقط کافیه که نت سی بمل رو بکار کنیم

  اگر شور سل رو یعنی مثلاً. ل شاهد هم، درجۀ چهارم گام شور هست نت ایست یا فرود آواز همایون روي تونیک گام شور هست و نت مکم 

البته در . به این همایون میگیم همایون سل. لش هم میشه نت دوروي نت سل و مکم  در نظر بگیریم نت شاهد یا ایست آواز همایون میفته           

روایت هاي قرن اخیر در مورد آواز همایون نظریۀ جدیدي هم به وجود اومده و اون اینه که نت شاهد یا ایست آواز همـایون رو روي درجـۀ                     

 سلیقه البته هر دو نظر قابل اجراء و گوش نواز هست و تقریباً. کنندوم گام شور و نت مکملش رو روي درجۀ دومِ معکوس گام شور فرض می

ط با ذوق هر شخص هست که در این آواز چطور فرود بیادبِرتَاي و م .  

 نتهاي متغی         یعنی اگر با شور سل قیاس کنـیم در بعـضی از گوشـه              . م و ششم گام شور هست     ر در آواز همایون با متد قرون گذشته، درجۀ دو

  . سل، نت لا کرن به لا بمل و نت می بمل و می بکار به می کرن تغییر میکنهونِهاي همای

  :ي آواز همایون از تونیک به ترتیبفواصل پرده ها

  . سه چهارم پرده، یک و یک چهارم پرده، نیم پرده، یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده هست



 ٧۶

  :ل هستعلامات کوك دستگاه همایون در گامهاي مختلف به شرح ذی

  :کوك همایون لا به شکل زیر

  
  :کوك همایون ر به شکل زیر

  
  :کوك همایون سل به شکل زیر

  
  :کوك همایون دو به شکل زیر

  
  :کوك همایون فا به شکل زیر

  
  :کوك همایون سی بمل به شکل زیر

  
  

  



 ٧٧

  :کوك همایون می بمل به شکل زیر

  
  :کوك همایون می به شکل زیر

  
  : شکل زیرکوك همایون سی به

  
  :کوك همایون فا دیز به شکل زیر

  
  :کوك همایون دو دیز به شکل زیر

  
  :کوك همایون سل دیز به شکل زیر

  
  

  



 ٧٨

  :کوك همایون ر دیز به شکل زیر

  
  :کوك همایون لا دیز به شکل زیر

  
  

  :گوشه هاي آواز همایون به شرح ذیل هست

 – راجـع  – نـی داوود  – بیـداد کُـت   - بیداد – طرز –کاوك  چ–) موالیان( موالیان –ز  مجلس افرو– زنگ شتر – درآمد دوم  –درآمد اول   

) فرنگ(  پرَنگ– نفیر - ماوراء النّهر – نوروز خارا – نوروز صبا – نوروز عرب – راوندي – لیلی و مجنون – ابوالچپ – سوز و گداز    –باوي  

 مؤالـف   – میگُلـی    – راز و نیـاز      – جامـه دران     – داغـستانی    – منـصوري    – شاهنامه خوانی    – مثنوي شوشتري    –) شوشدري( شوشتري   -

  ... و  فرود– مثنوي – فرح – دناسري – عزّال – اوج – شکسته بختیاري در شوشتري – شکسته بختیاري –  بختیاري -)مآلف(

  

  : در فایل فشردة داخل کانال)هماي گون(آواز همایونشمارة تراکهاي 

  

  :درآمد - 1

 :چکاوك - 2

 :یدادب - 3

 ):شوشدري(شوشتري  - 4

 :منصوري - 5

 :لیلی و مجنون - 6

 :بختیاري - 7

 :مثنوي - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٩

  جلسۀ بیست و پنجم

  :آواز اصفهان

   این آواز، جزء متعلّقات دستگاه همایون هست و نت ایست یا فرود این آواز، همیشه رويِ درجۀ چهارمِ نـت فـرود دسـتگاه همـایون قـرار                            

 و تمـام   اصفهان هم با کوك شور منطبـق هـست  ایۀ آواز اصفهان هست با کوك شور انطباق داره، آواز        میگیره و چون دستگاه همایون که پ      

از لحـاظ احـساسی، آواز   . علامتهاي سرکلید دستگاه همایون که در جلسۀ بیست و چهارم دیدیم، هم براي آواز اصفهان قابل استفاده هـست  

ه کنن که در حین اجراء، این دو آواز با هم مخلوط و اشـتباه   هنرمندان عزیز باید توج از آواز اصفهان جدا هست و هنرجویان و همایون کاملاً 

  .نشه

فاصلۀ .  فاصلۀ پرده هاي آواز اصفهان تقریبا برابر با فاصلۀ پرده هاي مینور هارمونیک هست که در آینده با مینور هارمونیک آشنا خواهیم شد

  :هاي اصفهان از نت پایه، به ترتیبپرده 

) یا یک و نیم پرده در کلاسیک(ده ، یک و یک چهارم پر)یا نیم پرده در کلاسیک( پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده، سه چهارم پرده  یک

  .، و نیم پرده هست

  منتقـل  م و ششم این آواز وجود داره که با ربع پرده تغییر بـه گوشـه جدیـد    در گوشه هاي مختلف آواز اصفهان، دو نت متغیر در درجات سو 

  .میشه

  

  :گوشه هاي آواز اصفهان به شرح ذیل هست

 –) بیـات راجـه  (  بیات راجـع  - دوبیتی –  جامه دران - بیات درویش حسن – خجسته   – کرشمه   – درآمد سوم    – درآمد دوم    –درآمد اول   

 راز  – سوز و گداز     –) ذي خطائی (ی  شاهختای –) رهاوي( رهاب   –شّاق   ع –زین   ح - شُلَیلِ بختیاري    – نغمۀ عبري    – نعمۀ نوروزي    –نغمه  

 مثنوي  – صوفی نامه    – بیات شیراز درعشّاق     – بیات شیراز در خجسته      – بیات شیراز    – بوسلیک   – پروانه   – اوج   – اشاره به عراق     –و نیاز   

  ... فرود و–

  

  : در فایل فشردة داخل کانالآواز اصفهانشمارة تراکهاي 

  

  :درآمد - 1

 :جامه دران - 2

 ):بیات راجه(بیات راجع  - 3

 :سوز و گداز - 4

 :صوفی نامه - 5

 :مثنوي - 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٠

  جلسۀ بیست و ششم

  ):آواز ماهور(دستگاه ماهور 

، )ماژور(از لحاظ تُناژِ درجات گام ماهور       .    این آواز هم کاملاً مجزّي از بقیۀ دستگاههاست و به عنوان مبناي گام ماژور غربی استفاده میشه                

ات تشکیل میشه و بخاطر اینکه براي شروع هنرجوهاي سازهاي دسته دار مثـل تـار و سـه تـار و کمانچـه و                این دستگاه از ساده ترین درج     

 اینجور سازها، از دستگاه ماهور شروع به تدریس میکنن تا هنرجوهاي  اساتیدویولن، بسیار قابل پذیرش تر و قابل درك تر هست، لذا معمولاً

  .وازندگی کنن و بهتر سازشون رو فرا بگیرننوپا بتونن از پرده هاي ساده شروع به ن

از لحاظ وسعت گوشه ها، ماهور داراي بیشترین گوشه ها در ردیف موسیقی هست و داراي بیش از پنجاه گوشه هست و ردیفهاي مختلفـی                         

  . براش خونده شده

  . سرکلیدها براي ماهور کاربرد دارهتمامی علائم سرکلیدها در گامهاي ماژور غربی، در مورد دستگاه ماهور هم صدق میکنه و همون

  

  :علامات کوك دستگاه ماهور در گامهاي مختلف به شرح ذیل هست

  :کوك ماهور دو به شکل زیر

  
  :کوك ماهور سل به شکل زیر

  
  :کوك ماهور ر به شکل زیر

  
  :کوك ماهور لا به شکل زیر

  
  :کوك ماهور می به شکل زیر

  



 ٨١

  :کوك ماهور سی به شکل زیر

  
  :ماهور فا دیز به شکل زیرکوك 

  
  :کوك ماهور دو دیز به شکل زیر

  
  :کوك ماهور فا به شکل زیر

  
  :کوك ماهور سی بمل به شکل زیر

  
  :کوك ماهور می بمل به شکل زیر

  
  :کوك ماهور لا بمل به شکل زیر

  
  :کوك ماهور ر بمل به شکل زیر

  
  



 ٨٢

  :کوك ماهور سل بمل به شکل زیر

  
  : یا همون ماهور سی، به شکل زیرکوك ماهور دو بمل

  
  

  :گوشه هاي آواز ماهور به شرح ذیل هست

 ـرَ قَ – دلکَش   – خسرَوانی   - مجلس افروز    – داد   - گشایش   – کرشمه   –درآمد    ـ – خـاوران    – نیـشابورك    – رضـوي    –ه  چِ  –ب انگیـز  رَ طَ

 –) آذرپادگـانی ( آذربایجـانی  - ماهور صغیر –) پنجگاهی یا فعل( فیلی – چهارپاره یا مرادخانی   –) بغدادي( نصیرخانی یا طوسی     –نیشابورك  

 – عـراق  – قـره بـاغی   – شکسته – نیریز –) زیر افکن( زیر افکند -) پس ماهور(  حصار ماهور–) ابوالچپ(  حصار– خرّم آبادي   –جغَتائی  

  راك– راك کـشمیري  – راك هندي – راك –له  زنگو– یتیمک  – کرشمه   –زین   ح –هانک   اصفَ -)آشوروند( آشور آوند    – محیر   –نهیب  

 ـ– شـاهنامه خـوانی   – صوفی نامه – ساقی نامه – شَلَخو  – یک چوبه    –ربی   ح –) سفیر راك ( صفیر راك    – کرشمۀ راك    –عبداالله   شته  کُ

  ... فرود و - مثنوي –مرده 

  

  : در فایل فشردة داخل کانالدستگاه و آواز ماهورشمارة تراکهاي 

  

  :درآمد - 1

 :داد - 2

 ):پس ماهور(حصارماهور - 3

 :حزین - 4

 ):پنجگاه(فیلی - 5

 :شکسته - 6

 :دلکش - 7

 :ساقی نامه، صوفی نامه - 8

  :مثنوي - 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

  جلسۀ بیست و هفتم

  ):آواز راست پنجگاه(دستگاه راست و پنجگاه 

 میـان تمـام      دستگاههاي دیگه هـست و در       وجه اشتراك و جامعی از کلّ      این آواز هم کاملاً مجزّي از بقیۀ دستگاههاست و تقریباً         

تش هـم اینـه کـه مـا یـک عملـی در              علّ. دستگاه هست و پیچیده ترین    تی، راست و پنجگاه سخت ترین       دستگاههاي هفتگانۀ موسیقی سنّ   

،  معمولی بین دستگاههاي دیگهدر عمل ترکیبخوانی و انتقال. موسیقی داریم به نام مدولاسیون یا به اصطلاح فارسیش ترکیبخوانی و انتقال   

 فقـط وجـود داره و   نده و نوازنده تا حدود بسیار زیادي براي ترکیب نغمات مختلف باز هست و یـک سـري محـدودیتهاي خـاص           دست خوان 

   خواننده و نوازنده حواس     اصلی دور نشه و و مایۀ ش جمع باشه که خیلی از گام ش رو به شعر و بیان احساسش باید جمع کنه و فقط باید حواس

  .یه سري شرایط دیگه

حرکات خواننده و نوازنده کنترل شده باید باشه و اگر حساب کار از     در دستگاه راست پنجگاه دشواري بسیار زیاد هست و کاملاً          ا ام 

 راست پنجگاه نمیخونه و داره یه آواز بـی حـساب رو ارائـه میـده یـا                    اجرائش غلط میشه و دیگه عملاً      دست خواننده یا نوازنده در بره کاملاً      

 مثل یک جفت ریل که در کنار هم قرار میگیره و لوکوموتیـو رو بـه مـسیر خاصـی                     دقیقاً.  میشه که داره ترکیبخوانی میکنه     اینگونه برداشت 

 کنترل شده و با علم به اینکه داره چی میخونه و چیکار میکنه آوازش رو هدایت میکنه خواننده در زمان خوندن آواز راست پنجگاه باید کاملاً   

  .ارائه بده

ئم سرکلیدي که براي گامهاي ماژور به کار میره براي راست و پنجگاه هم کاربرد داره و فقط در مورد خود پنجگـاه بایـد بگـم کـه      تمام علا 

پایین رونده هست ولی در راست پنجگـاه بـصورت بالارونـده خونـده     کلّی ،  بصورت  که ماهور ترتیب نتهاش تفاوتش با ماهور در این هست     

  .ر با شنیدن و شنیدن و شنیدنمیشه و این درك نمیشه مگ

  

  :گوشه هاي آواز راست و پنجگاه به شرح ذیل هست

 زنگ شتر – طوسی – نیریز - روح فزا – خسروَانی – نغمه – صغیر و کبیر - پروانه – زنگوله –) زنگ شتر( درآمد دوم   –درآمد اول راست    

 بحـر  – بیات عجم – چکاوك –– عشّاق – حزین – نهیب – آشور – عراق – سپهر –) فیلی یا فعلی  ( پنجگاه   –) گُشایش( راست   –قدیم  

 صـفیر راك  – راك عبـداالله   – راك کـشمیر     – راك هندي    –  طرز – بوسلیک   – مبرقَع – رضوي   –چه  رَ قَ – بال کبوتران    - )بِحار نور  (نور

 – نفیر   – ماوراء النهر    – نوروز خارا    –وز صبا    نور – نوروز عرب    – راوندي   – لیلی و مجنون     – ابوالچپ   – خاوران   – مجسلی   -) سفیر راك (

و فرود -مثنوي  –) فرنگ( نگرَپ ...  

  

البته ترتیب این گوشه ها در ردیفهایی که به ما رسیده با هم متفاوت هستند و برخی از ردیفها، فاقد بعضی از گوشه ها هستن و بعضی بیشتر 

دارند که مخـصوص  ...  این آوازها، چند گوشه به اسامی رِنگ، ضربی، چندمضراب و            ردیف سازيِ تمامیِ  . از این گوشه هایی که نام برده شد       

  .ساز هست و توي ردیف آوازي، این گوشه ها وجود نداره

  :شمارة تراکهاي آواز راست و پنجگاه در فایل فشردة داخل کانال 

  :درآمد - 1

 :پروانه - 2

 :خسرَوانی - 3

 :نیریز - 4

 ):گُشایش(راست  - 5

 ):فیلی یا فعلی(پنجگاه  - 6

 :راك هندي - 7

 :روح افزاء - 8

  :مبرقَع - 9



 ٨۴

  جلسۀ بیست و هشتم

  :طریقۀ ترکیب و پیدا نمودن پل رابط از طریق نتهاي اشتراکی

                  ه به کوك شـور سـل   براي اینکه کوك ها رو راحت تر درك کنیم و بهتر بتونیم ترتیب کوکهاي استاندارد رو حفظ کنیم من با توج

رو سـل  کوك شـور  اقل فواصل ه میشیم که حدالبته به این شرط همه کوکها رو متوج . کنمبصورت ترتیبی دستگاههاي مختلف رو قیاس می      

  .حفظ باشیم

  . و فقط فرود و شاهدشون با هم متفاوته نوا، همگی با کوك شور یکسان هستدر مورد شش آواز شور، ابوعطاء، زند، افشاري، دشتی و

م شور رو نیم پرده ببریم بالا یعنـی بـا پـیش             ست که فقط کافیه که درجۀ سو      دستگاه بعدي که راحت میشه حفظ کرد همایون و اصفهان ه          

  .فرض شور سل، نت سی بمل رو تبدیل کنیم به سی بکار

 همین همایونی    کافیه درجۀ پنجم همایون رو ربع پرده بم کنیم و درجۀ ششمش رو نیم پرده بالا ببریم که                  رگاه هست که  دستگاه بعدي چها  

ایـن میـشه   .  رو هم نیم پرده بالا ببریم و بکارش کنـیم "می" رو ربع پرده بم کنیم و نت "ر" نت دیم فقط کافیه   کر که در موردش صحبت   

  .چهارگاه

چهارگاه رو نیم پرده بم کنیم و درجۀ سومش رو هم نیم پرده بم کنـیم تـا   ) دوم معکوس( کافیه درجۀ هفتم  اه هست که  دستگاه بعدي سه گ   

  . کردیم فقط کافیه که نت سی بکار رو بمل کنیم و می بکار رو هم بمل کنیمهی که در موردش صحبت همین چهارگاسه گاه حاصل بشه

البته اگه بخوام باز .  با کوکهاش آشنا شدیم    مونه که این دوتا هم توي مبحث گام شناسی کاملاً           پنجگاه می  تفقط دوتا دستگاه ماهور و راس     

  . بدست بیاد نت لا  رو بکار کنیم تا ماهور سی بمل مورد شور سل کافیه کههم با شور قیاس کنم در

  

  .در این جلسه که آخرین جلسۀ مبحث ردیف دستگاهی هست میخوایم بپردازیم به طریقۀ پل زدن از یک آواز به آوازي دیگه

یاتش و تغییـر فواصـلش       رو با تمام جزئ    ي یا یک ردیف سازي     آواز  ردیف  بهش مسلط بشیم و یک     در ابتداء باید ما یک کوك ثابت رو کاملاً        

  . پس قدم اول حفظ کردن یک ردیف کامل هست.آگاهانه حفظ کنیم و ردیف رو به قول قدیمیا از برّ بشیم

 درك کنیم بـه   ما اگر یکی از انواع شورها رو حفظ باشیم و فواصلش رو در گوشه هاي مختلف با تغییراتی که در نتهاش رخ میده کاملاً            مثلاً

اهها و آوازهاي دیگه رو هم تشخیص بدیم و گوشه هاي مختلف همه دستگاهها رو بـه راحتـی حفـظ و نتهـاي تغییـر                    راحتی میتونیم دستگ  

  .پذیرش رو بفهمیم

و فواصلش رو در  حفظ کننل دستگاه شور رو به عنوان دستگاه مادر ، کاملاًپیشنهاد این حقیر به دوستداران ردیف موسیقی این هست که او 

ه راحتی  آوازها دشوار نیست و بۀ دیگه بقی، بعد از اونچه نتهایی در شور تغییر پذیر هست، بفهمن که  و کاملاًنك کنگوشه هاي مختلف در  

  .میشه فهمید که چی به چیه و بعد بقیۀ دستگاهها و آوازها رو حفظ کنن

از دستگاههاي مختلف به هم وجود داشته باشه میتونه براي انتقالیه بشیم که چه راههایحالا براي نمونه من چند مثال میزنم تا متوج .  

  . دو روش براي انتقال از آوازي به آواز دیگه وجود دارهدر کلّ

  .ق به شور تغییر آواز بدیم به هر یک از آوازهاي متعلّ،اگر ما با شور شروع کنیم میتونیم به راحتی با تکیه بر نتهاي درجات مختلف

 مانور بدیم تا گوش شنونده عادت کنه به دو و بعد وارد ،شاري انتقال بدیم کافیه که یک مقدار روي نت دو در شور سل اگر بخوایم به افمثلاً

 روي نت لا کرن مانور بدیم و بعد از عادت کردن گوش شنونده، وارد ابوعطا بشیم یـا روي نـت ر مـانور بـدیم و وارد                             افشاري بشیم یا مثلاَ   

ه و مهارت هست و به این سادگی امکان پذیر نیست و باید گوش خواننده و گـوش نوازنـده و گـوش                       دشتی بشیم که البته این نیازمند تجرب      

 و اگر خواننده یا نوازنده مهارت نداشته باشه و ناشیانه این کار رو بخواد شنونده در موقع مانور بر روي نت پل ، آمادة انتقال به آواز جدید بشه         

  .ه تنها از مسیر منحرف میشه بلکه ممکنه که نتونه به راحتی به اصل آوازش برگرده و فرود بیادانجام بده، کاملاً فالش رخ میده و ن

اینکه از کجاي یک آواز به کجاي آواز جدید منتقل بشیم بستگی به درجه اي از گام داره که باید روش آکسان بذاریم و بیشتر تاکید کنیم تا                       

  . ردمبیل از هر گوشه اي با هر نتی بشه به هر گوشۀ دیگه اي منتقل شدگوش مخاطب بهش عادت کنه و اینطور نیست که ه

یعنی با علم به اینکه نت شاهد هر گوشه چی هست میتونیم نتهاي شاهد مشترك رو     . بهترین نت براي انتقال نت شاهد همون گوشه هست        

  .پیدا کنیم و منتقل بشیم فقط به شرط اینکه کوکها رو اشتباهی فرض نکنیم

  .  سی بمل انتقال پیدا کردنمیشه از شور سی بمل به آواز زندپس . شور سل هستآواز  سی بمل جایگاهش توي دل آواز زندثال بطور م



 ٨۵

حالا ممکنه که توي . تونیک با شاهد یکی نیست. اینها با هم اشتباه نشه. آواز زند سی بمل اسمش سی بمل هست ولی تونیکش سل هست          

  . نیک و شاهد یکی باشه ولی نباید این دوتا رو یکی حساب کنیمبعضی از آواز ها مثل شور، تو

براي درك بهترش اینجوري باید بگم که مثالهایی که اول این جلسه در قیاس با همه دستگاهها گفتم در عمل همه با یک تونیک هستن و                    

یم ، باید حواسمون به این باشه که تونیک جابجا پس بنابر این در موقع انتقال به هر جایی که میخوایم منتقل بش. تونیکشون شور سل هست

  .نشه و فقط از روي شاهد هر گوشه میتونیم به شاهد گوشه اي که هدف هست منتقل بشیم

 اگر بخوام مثال هم بزنم آلبوم آستان جانان اثر استاد پرویز مشکاتیان نمونۀ خوبی براي انتقال از طریق مانور بر روي یک نت از آواز زند به                         

  . )از گوشۀ نهیب بیات زند به دشتستانی در دشتی(از دشتی هست آو

  . البته این یک روش هست

  . روش دیگه اي هم وجود داره و اون اینه که گوشه هاي اشتراکی رو پیدا کنیم و از طریق گوشه هاي اشتراکی انتقال بدیم

 موقع بازگشت و فرود به شور، به جاي شور به همایون        ،اقشّ از گوشۀ ع    بخوایم از دستگاه شور به همایون انتقال بدیم کافیه که بعد            اگه مثلاً

   به گوش مینشینه و فالش لحنی بوجود نمیاد و بسیار ساده تر و قابل پذیرش تر از روش قبلی هست فرود بیایم و این کاملاً

   .م منتقل میشن اساتیدي که ردیف رو اجراء میکنن از روش دوو معمولاً

 یعنی در حقیقت در موقع فرود، به جاي اینکه          .یعنی از همایون به شور از طریق گوشۀ عشّاق        . فوق، عکس موضوع هم صادقه    در مورد مثال    

  .به دستگاه ابتدائی و آغازین، فرود بیایم میتونیم مسیر فرود رو تغییر بدیم و به آواز دیگه اي فرود بیایم و منتقل بشیم به گوشه و آواز جدید

  .ط کافی داشته باشیم این هست که به گوشه هاي مختلف تسلّاینها نیازمند

 ردیف ها هست ولی خب اگر تـسلط   انواعِ گوشه در کل50ِّتعداد گوشه هایی که میشه بعنوان پل ازشون استفاده کنیم خیلی کم و در حدود            

  . پیدا کنیم به راحتی میتونیم از آوازهاي مختلف به هم انتقال بدیم

 میتونیم از همـین سـارنج   .اي دیگه، گوشۀ سارنج در آواز ابوعطا و دشتی، مقدمه اي هست براي ورود به احساس بیات ترك     یا بعنوان نمونه    

ی وسط خوندن این گوشه به بیات ترك انتقـال بـدیم و یـا    و یا حتّم شور کید بیشتر بر درجۀ سوأو تاستفاده کنیم و بعد از خوندن این گوشه         

البته باید این کار درست انجام بشه      .  و از دشتی به ابوعطا یا بالعکس منتقل بشیم         ین ابوعطا و دشتی استفاده کنیم     ی بعنوان گوشۀ واسط ب    حتّ

باید تجربه کسب کنیم و از محضر اساتید استفاده کنیم تا طریقۀ درست انتقال رو فرا بگیریم تـا بتـونیم عمـل                       . و همینجوري کشکی نیست   

  .  که فاقد روح موسیقایی هست علمی و مکانیکی نه بصورت صرفاًانتقال رو با احساس انجام بدیم

  .و هنري که بدون ذوق باشه صرفاً یک فنّ هست. یادمون نره که موسیقی هنر هست و هنر به ذوق وصله

  
  پایان مبحث ردیف دستگاههاي موسیقی سنتی
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